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  پژوهشي دربارة حقيقت و ماهيت انرژي
  )هاي فلسفي استاد مطهري و علّامه طباطبايي به ماده و انرژي بررسي نگرش(

  *رحيم قرباني

  چكيده
آغاز شد كـه انيشـتين بـا جسـارت      2E = mcوحشت انگيز   هم ارزيِ ماده ـ انرژي با معادلة 

از آن . فيلسـوفان را نيـز در شـگفت فـرو بـرد      را مطرح كرد و نه تنها فيزيكدانان، بلكه  تمام آن
تمـام ايـن رويكردهـا از    . رويكردهاي گوناگوني در اين زمينه ارائه شده اسـت ) م 1905(زمان 

هـاي    با ايـن همـه، هـيچ سيسـتمِ فيزيكـي ـ فلسـفي كـه پايـه           جانب دانشمندان غربي بوده است؛
ن و فيزيكـدانان ارائـه نشـده اسـت؛     شاختيِ معقول و مقبول داشته باشد، از سـوي فيلسـوفا   جهان

هاي افراط يـا تفـريط گرايانـه در     رويكردهايي نظيرِ نگرش كلامي، متافيزيكي باطل، و ديدگاه
تر و خـوف انگيزتـر    باعث شده است موضوع، بسي پيچيده... ، و)فيزيك و رياضي(فلسفة علم 

فلسفيِ قابـل قبـولي عرضـه    نگرش صحيح و منطقي كه بتواند سيستمِ . اش باشد از موقعيت اوليه
بسترِ پرتكـاپوي فلسـفة     شود و اين حيطه، شناختيِ رئاليستي تصور مي بدارد فقط در حيطة جهان

از دانشمندان اسلامي در صـد سـال اخيـر فقـط علاّمـه طباطبـايي و اسـتاد شـهيد         . اسلامي است
ن دو بزرگـوار،  بررسـي و رويكردهـاي اي ـ  . انـد  مطهري به صورت مبنايي به اين مسأله پرداختـه 

مقالة حاضر، پـژوهش دربـارة   . داراي رهاوردهاي بسيار عالي در فلسفة اسلامي و فيزيك است
سؤالات، مباحث و نظريات مطرح شده از سوي ايـن دو بزرگـوار بـوده، رهاوردهـاي نـوي در      

مي دهد، و پرداخت به نتايج عالي اين بحث در فلسفة اسـلا  حقيقت ماده و انرژي ارائه مي  زمينة
                                                                 

  .محقق *
 18/12/82: تاريخ تأييد  8/11/82: تاريخ دريافت
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  .سپارد را به مجالي ديگر مي
انرژي، جوهر، فهم معكـوس از طبيعـت ـ رابطـه فيزيـك و       ،حقيقت ماده :واژگان كليدي

  .فلسفه، انرژي به صورت جوهر

  مقدماتي براي ورود به كاوش

  رابطة تنگاتنگ فلسفه و فيزيك

جربي قرار دارد، در حوزة مباحث فلسفي، آن بخش از فلسفه كه در ارتباطي تنگاتنگ با علوم ت
فلسفه سخت مرهون دستاوردهاي علمي دانشمندان علوم تجربي است؛ زيرا اصول موضوعة خـود  

ستاند و بدون آن اصول، در تحليل عقلـي از طبيعـت كـاري، از     در اين بخش را از علوم طبيعي مي
تنگي كـه بـا   به سبب ارتبـاط تنگـا  (برد؛ از اين رو، نظر كردنِ فيلسوف اسلامي به فيزيك  پيش نمي

از جملـه    .نمايـد  و دستاوردهاي نظري و تجربيِ آن، بسيار ضرور مي) كاوش در ذرات بنيادي دارد
مباحـث مقـولات     شـود،  مباحثي كه در فيزيك و فلسفه، دستخوش تحول و تغييـرات اساسـي مـي   

هـاي   مجموعهو نيز برخي از زير) به طور خاص جسم(انواع عاليه، تقسيم اشيا   دهگانه، قوه و فعل،
  .هم ارزي ماده ـ انرژي است  هاي فلسفي دربارة معادلة مباحث مذكور و اين تحولات، محصول رهيافت

  استاد، غواصي زبردست در بحر معرفت

در فيزيـك و  » حقيقـت و ماهيـت انـرژي   «رويكرد فلسفي از نظرگاه فلسفة اسلامي بـه مسـألة   
مباحـث و تـأملات فلسـفي خـود، مثـل اسـتاد        فلسفه پر اهميت است و استاد مطهري در سلسـله 

اش علّامه طباطبايي به اين مهم توجه خاص داشته، و اين توجه در جايي اسـت كـه ماهيـت     فرزانه
  .اند ماده و جسم در فلسفه را مورد بحث قرار داده و در اين زمينه به نظرگاه فيزيكي مسأله پرداخته

  »ماده و انرژي«: سألة مورد بحث مااستاد مطهري و علّامه، به م» دادن گرا«

را بـه    گـذرا و تحليـل احتمـالي، آن     الحكمة فقط با اشـارة  علّامه طباطبايي در كتاب نفيس نهاية
) اي ترجمه(عبارت . تحقيق حواله داده و بدون هيچ تأمل و پژوهش فلسفي از كنارش گذشته است

  : علّامه چنين است
قابليت تبديل شدن به انرژي را داشته و مـاده  )  ذرات اوليه(ده ـ  آري، اگر آن چه گفته شده،  كه ما
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علمـي و اصـول   (از ضـروريات    اي است از ذرات متراكم انرژي، مورد قبـول واقـع شـود،    مجموعه
بنـديِ جـواهر، قبـل از     است كه در بحث فلسفي، انرژي نوع عالي فرض شده و در ترتيب) فلسفي

نمايد؛  هاي متفرعّ و متفرقّ بر اين مسأله امري ضرور مي بحث جسم گرفته شود، سپس مرتّب كردنِ
  ).125ص : همان  طباطبايي،(پس بايد در اين مسأله تأمل شود 

  نكات مهم نگرش علاّمه طباطبايي به انرژي

  :در عبارات علّامه، چهار نكتة مهم قابل توجه است
را با ديد فلسفي بنگرد و در نتيجه، مسـيري    كه به اصل مسأله توجه داشته و توانسته است آن اين. 1

  .ارزش علمي والايي دارد  براي تحقيق در بحث جوهر ترسيم كند،
آورده و خود گفتار فيزيكدانان را به دقّت مطالعه نكرده اسـت  » لوسلّم«وي اين مطلب را فقط با . 2

  .تا به تحليل دقيق آن بپردازد
و ما پس از جسـت و جـوي فـراوان در      ن حواله داده است،از اين رو، مسأله را به تحقيق ديگرا. 3

منابع، به مطلب علميِ منسجمي در اين زمينه دست نيـافتيم؛ يعنـي ديگـران نيـز ايـن مسـأله را       
  .اند مسكوت گذاشته

كـه انـرژي،    هاي موضوع مورد بحث در مباحث جـواهر و آن ايـن   اشاره به اين پيامد و اثربخشي. 4
تشخيص اين پيامدها ناشـي از ذوق  ). بتهّ به نقد اين نظر خواهيم پرداختو ال(جوهر تلقّي شود 

اثـرات  «بـا عنـوان   (سرشار علاّمه در مباحث فلسفي و علمـي اسـت كـه مـا در مقالـة مسـتقلّي       
  . ايم به اين پيامدها پرداخته» جوهريت انرژي در فلسفة اسلامي

  گراي استاد مطهري

تـري   ر از گفتار استاد او؛ يعني به بحث و بررسـي بـيش  گرايي كه استاد مطهري داده، بسي فرات
توان بـه آن اشـاره    از مواردي كه مي. پرداخته و حتّي نظر فلسفي نيز در اين مورد اظهار كرده است

و » طرح ابهام در زمينة قانون بقاي ماده و انـرژي «كنيم،  ها را بررسي مي كرد و ما به طور مفصل آن
كه از جمله مباحث وي با دانشمند فرزانه دكتر رضا روزبـه بـوده، و   است » ماهيت انرژي چيست«

هايي نيز كه در كتاب شرح  بررسي). 165ص : 1374 مطهري،(در كتاب توحيد انعكاس يافته است 
تـر بـه موضـوع پرداختـه، از آن مـوارد اسـت        هاي كتاب نجات بوعلي انجـام داده و بـيش   و درس

  ).175، ص 7ج : 1379مطهري، (
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  هاي مربوط به طبيعت الاهيات به معرفتنياز 

  : فرمايد خداوند در قرآن مي
َلمَالْخلَقَْ  أو ئُ اللَّهدبي فا كَيَرويُيرٌ ثمسي لىَ اللَّهع كإِنَّ ذَل هيدعأَ  قُلْ  يدب فضِ فَانظرُوُا كَيي الْأَريروُا فس

  ).20و19): 29( عنكبوت( »شيَء قدَيرٌ كُلِّأَةَ الĤْخرَةَ إِنَّ اللَّه علىَ ثمُ اللَّه ينشئُ النَّشْ الْخلَقَْ
گردانـد؟ همانـا آن بـر     اند كه خداوند، چگونه آفرينش را پديد آورد؛ سپس باز مي آيا نديده  

كـه   ]تأمـل كنيـد  =[به ايشان بگو در زمين سير كنيد، پـس نظـر افكنيـد    ! اي پيامبر. خدا آسان است
همانا خداوند هميشـه بـر   . كند آغاز كرده است سپس پيدايي واپسين را آغاز مي ه آفرينش را چگون

  ).هر امري قادر است
آغـاز آفـرينش از سـوي     شود، اين است كه نديـدن كيفيـت    آن چه از آيه مذكور روشن مي  

يـد بـه   با(انسان ماية تعجب است، و همچنين به نظر انداختن به كيفيت شروع خلق امر شده است 
از اين جا معلوم ). تر توجه شود بيش» بدأ الخلق» «كيف«، »يروا«به جاي » فانظروا» «سيروا«عبارات 

و تحليـل فلسـفي و عقلـي آن وابسـته بـه      ) پيدايي هستي(خلقت   شود كه تأمل كردن در مسألة مي
اول،   ي مرحلـة افتـد؛ يعن ـ  مشاهده و تجربة علمي پديدة خلقت است كه روزانه هزار بار اتفّـاق مـي  

  .آن است  ديدن كيفيت خلقت، سپس تأمل و تحليل دربارة
رسيم كه اين پژوهش بـه عـالم فلسـفه     هايي مي با گذر از وادي اين حقيقت، به افق گشايي  

  :كند عطابخشي مي

  هاي فلسفي افق

ون افـز . سـازد  اين پژوهش، راه را براي حلّ و فصل بسياري از مسائل پيچيدة فلسفي هموار مي
هاي لازم در اين موضوع، برخي از مسائل مطـرح شـده در فلسـفة اسـلامي      بررسي  بر اين، درساية
هـاي   مبـاحثي كـه تحـت تـأثير رهيافـت       از جملة. گيرد ديگري به خود مي) محتواي(رنگ و قالب 

  :ازوار عبارتند  گيرد، فهرست ها صورت مي  معرفتي مسألة انرژي قرار گرفته و تحولي اساسي در آن
از لحـاظ تعـداد، ترتيـب، و چگـونگي       اجناس عاليه و جـواهر، : جواهر پنجگانه و اجناس عاليه. 1

كه از علاّمه طباطبايي نقل شد، در صورت بـه   ها متحول خواهد شد؛ براي مثال، چنان  بحث از آن
فتـه و بايـد   اثبات رسيدن انرژي به صورت حقيقتي مغاير با ماده، ترتيب و تعداد جواهر تغيير يا
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مبحث جواهر بر اين اساس كه انرژي يك جنس عالي است، نه صـورتي از مـاده، سـاماندهي و    
  .مرتّب شود

و در پـي   دومين بحثي كه تحت تأثير اين مسأله، قابل بازسازي است، مبحث تركيب جسم است،. 2
از  طلبـد كـه بـه برخـي     بحث از تركيب جسم، حقيقت ماده نيز پژوهشي ضـرور بـه خـود مـي    

  .تحولات تحليلي ـ فلسفي از واقعيت جسم اشاره خواهيم كرد
از فلسـفه اسـلامي   » فعـل «و » قوه«مبحث   سومين موضوعي كه بي ارتباط با موضوع دوم نيست،. 3

  .گيرد است كه در ساية اين پژوهش، تحولات چشمگيري به خود مي
  .بازخواني و باز انديشي است بحث فاعل حركت در مباحث حركت نيز در پي اين پژوهش قابل. 4

  توجه به برخي از تعاريف و حقايق

هر معنـايي كـه از آن ارائـه و اثبـات     ) در فلسفه(  كه ماده، معاني گوناگوني دارد، با توجه به اين
  .شود، با معناي فيزيكي و علمي متفاوت است

  معاني ماده در فلسفه

  .نة گندم كه حاصل استعداد گندم و بوتة گندم است، مثل دا ماده به معناي حاصل استعداد شيء. 1
روح او است؛ ولي نه بـه    مثل بدن انسان كه در حقيقت مادة  ، ماده به معناي حاصل صورت شيء. 2

  :مطهري، همان(معناي حاصل استعداد روح، بلكه به معناي حاصل فعليت و صورت روح است 
  ).55ص   ،8ج 

  در فيزيكفرق ماده در فلسفه با ماده 

ماده در اصطلاح فيزيك، مجموع ماده و وصـورت اسـت در اصـطلاح فلسـفه؛ زيـرا مـاده در       
اصطلاح فيزيك، آن چيزي است كه جرم داشته باشد؛ ابعاد داشته باشد ولـي از نظـر فلاسـفه، هـر     

شود به صورتي كه همان جرم بودن و امتداد داشـتن اسـت و    چيزي كه جرم دارد، خود، تحليل مي
؛ يعني اين صورت جسميه بر ]اي كه همان هيولاي اولا است و ماده[مش صورت جسميه است، اس

هميشه در ضمن يـك  . حقيقتي عارض شده كه آن حقيقت امكان ندارد كه تنها بتواند موجود باشد
  ).56ص  ،8ج : مطهري، همان (صورت موجود است 
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  تبديل ماده به انرژي و انرژي به ماده

بدين شرح كـه  . توانند به هم تبديل شوند زي نسبيت انيشتين، ماده و انرژي ميطبق اصل هم ار
شود، جرم آن جسم به اندازة  ، از هر نوع كه به يك جسم مادي داده ميEبه ازاي هر مقدار انرژي «
2

∆m = E/cيابد و اين، همان فرمول مشهور است كه گفته شد، و چون در واقـع، جـرم    ، افزايش مي
توان گفت كه هر جسم در حال سـكون، بـه اعتبـار جـرم      صورتي از انرژي است، مي سكون، خود

2سكونش داراي انـرژي  
m.c       1ج :  1377  هاليـدي، . (اسـت كـه بـه انـرژي سـكون شـهرت دارد،  

  ).174 ص

  مباني بحث فلسفي در اين موضوع

  مباني تقسيم جوهر و عرض

چندتا باشـد، عقلـي و فلسـفي نيسـت؛     كه تعداد جوهر و عرض  چنان كه اشاره شد، مبناي اين
انـد،   شود اين دو قسم ماهيت را به اقسامش كه تا كنون ارائـه كـرده   يعني بر پاية تقسيم منطقي نمي

؛ بلكـه فيلسـوفان   )يا ترديـد عقلـي  (تقسيم كرد؛ چون پاية تقسيمِ منطقي، نفي و اثبات عقلي است 
اند كـه مبنـاي    درا بر اين مهم تصريح داشتهبزرگ و مهم از مشّائين و اشراقيين و تابعين حكمت ص

تقسيم و تبيين مبحث جوهر و عرض، تماماً بر اساس استقرا استوار است و اين بدين معنا است كه 
و نيز اشاره شد كـه  . هرگونه احتمال در دگرگوني اين ترتيب و حتّي در تعاريف اقسام پديدار شود

ون طبيعيات است و از خود مبنا و سـخني نـدارد؛   فلسفه در اين گونه مسائل، سخت وامدار و مره
طبيعيات هر چه يافت، اصل موضوع بـراي  . هاي طبيعيات است و بس يعني معناي استقرايش، يافته

ها، چينش و ترتيب مسائل و موضـوعاتش   گيرد و با تغييرِ يافته مسائل فلسفي در اين زمينه قرار مي
تاب نهاية الحكمة در دو مورد بر ايـن حقيقـت تصـريح    علّامه طباطبايي در ك. شود نيز دگرگون مي

  :اند دارد كه دو جنبه از مطلب را مورد تأكيد قرار داده

  پاية فلسفي عدد مقولات

  : اصل تعداد مقولات و بررسي اقسام آن بر پاية استقرا است. 1
اي  كه مقوله ايناستقراء است و برهان مبني بر ) جوهر و عرض(گاه تقسيم و بيان انواع مقولات  تكيه
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هـا باشـد، اقامـه     ها يا اعم از برخي از ايـن  بيش از موارد يافت شده وجود ندارد كه اعم از همة اين
  ).112ص   :طباطبايي، همان (نشده است 

  مباني تقسيم جواهر

كه برهاني مبني بر زياد نبودن  افزون بر اين. اصل تقسيم مقولات، مبناي عقلي و منطقي ندارد. 2
اين مطلب در . اقامه نشده، اصل اين تقسيم نيز تقسيم عقليِ منطقي نيست  ت از موارد مذكور،مقولا

  :بيان علّامه چنين آمده است
تقسيم عقلي نيست كه هر دو بـين اثبـات و نفـي باشـد؛ پـس جـوهر       ) جوهر و عرض(اين تقسيم 

بنا به تحليـل  ) مادة اولا هيولا و(و جوهر محلّ ) مادي صورت (از جوهر حالّ ) جسم(تركيب يافته 
، در جسم منحصر نيست؛ بدين سبب عقلاً جـائز  )كه عقلاً احتمال وجود داشته باشد(احتمالي عقل 

امكـان  (است در جوهر، جوهر مادي باشد كه از ماده و صورتي غير از صورت جسميه تركيب يابد 
ن بـا تكيـه بـر استقرايشـان نـوع      ؛ اما فيلسوفا)كه جوهري مادي و غير جسمي باشد وجود دارد اين

  ؛)61(اند  دانسته) و مقصور(مادي اول را در جسم، منحصر 
شـود تـا بـا     پس بنابراين كه مبناي تقسيم استقرا باشد، پاي حس و تجربه به ميدان كشيده مـي  
هـاي حقيقـي و واقعـي از عـالم حـس را بـه پيشـگاه فلسـفه آورد؛          اش، يافتـه  هاي بي وقفه تلاش
داند كـه بـه نقـد آن     استاد مطهري بدون ارائة دليل و برهان، عدد جواهر را در پنج منحصر مي البتّه

همان   ،مطهري: مورد اختلاف استاد مطهري با علّامه   ،117ص : طباطبايي، همان (خواهيم پرداخت 
  ).18ص  ،7ج 

  جوهر و عرض ميان فيلسوفان غرب

گـر مطـرح شـده اسـت؛ بـراي مثـال در       بحث جوهر و عرض در فلسفة غرب نيز به شكلي دي
، مباحثي ...)و 302 ،190 ،158ص :  1379  پاپكين،... (باركلي و  كانت،  لايب نيتس،  ،فلسفه اپسينوزا

كه برخي از فيلسوفان غرب، اساسـاً منكـر ايـن گونـه      با اين. خورد اين موضوع به چشم مي  دربارة
يابيم  بررسي تاريخي، آثار فراواني از موضوع مي هاي عقلي دربارة حقايق هستند، با بحث از تحليل

كه در تفكرّات پيشينيانِ فلسفة غرب بسيار اساسي، و در شكل گيري تفكرّ جديد بسيار مؤثرّ بـوده  
  ).1369 ،و آرتور برت 1379  ،تيلور(است 



 

  
    

  
    

 
    

   
    

 
  

هم 
ل ن

سا
 /

ان 
مست

ز
13

82
 

ار 
و به

13
83

  

300 

  ماده و صورت

جسـميه، فلسـفي    به مـاده اولا و صـورت  ) مادة ثانيه(جسم ) تحليل ذهني(مباني عقليِ تحليلِ 
بدين شرح كه انسانِ هوشمند، هنگام مواجهه با محيط پيرامون، و ابزارها و وسائل . است نه فيزيكي

كند و آن هم جسميت است؛ يعنـي جسـم    موجود در آن، در ذهن خود يك شيء متصور درك مي
ق است، و بيند فقط يك حقيقت نيست كه متحقّ مي  با تحليل اين مفهوم،. به صورت جوهر خارجي

. كنـد  هم دو جزء مستقل از هم كه در مفهوم مستقلنّد، تحليل مي آن  را به دو جزء  با تحليل عقل آن
يكي صورت جسميت است و ديگري مادة جوهريِ آن صـورت البتـّه ايـن دو جـوهر بـه وجـود       

د كه فعـلاً  بعد فيلسوفان بحثي در تقدم رتبي يكي از اين دو دارن(تحقّق دارند ) در خارج(واحدي 
كار فلسفه اين است كـه امـور درك شـده از خـارج را در ذهـن        در اصل،). چندان ضرورت ندارد

ها، حقيقتشان را بيان  تحليل كند و هر يك از موارد تحليل شده را به كندوكاو نشسته، با تعريف آن
  ).158ص   ،7ج   :مطهري، همان (كند 

تر  و يا بيش  كند يك بعد، سه بعد، و فرقي نمي بودن است» بعد دار«از خصوصيات ذاتي جسم 
از آن بعد داشته باشد؛ زيرا در مواردي از اجسام خارجي تشخيص تعداد ابعاد خيلي مشكل اسـت؛  

گانه چگونه قابل تبيين است؟ يا هنگامي كه جسـمي داراي   براي مثال، در دايره يا استوانه، ابعاد سه
يـا  (ها طول و كدام يك عـرض و كـدام ارتفـاع     دام يك از آنسه اندازة مساوي بعد داشته باشد، ك

پاسـخي برهـاني بـراي ايـن     ) . را لحاظ كنيد 10*10*10شما جسمي با ابعاد (  خواهد بود؟) عمق
تـر   تر و بيش ها به علّت انس داشتن با طبيعت سه بعدي، ابعاد كم سؤالات وجود ندارد؛ اما ما انسان

دانيم و با اين همه بسي جاي شـگفتي اسـت كـه برخـي از فيلسـوفان       براي ماده را دور از ذهن مي
ه داشـت كـه     . كننـد  تـر تعريـف مـي    تر و نه بيش گانه نه كم تأكيد، جسم را با ابعاد سه با بايـد توجـ

  :همـان    ،مطهـري (وحتّي نـه حقيقـت جسـم      اند، نه حقيقت ماده اولا، متوجه صورت جسميه ابعاد
  ).158 ص ،7 ج

  صورت

وران و  جــوهري، امــري تحليلــي اســت كــه در فلســفة غــرب، بســياري از انديشــه صــورت 
) 224ص   ،8ج   :كاپلسـتون، همـان   (» كيفيات جسماني يا مادي«انديشان غربي از آن با عنوان  عقل
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در (كنـد و بـا مـادة اولا     صورت، در حقيقت، نقش بعد و قالب جسـم را بـازي مـي   . كنند بحث مي
هاي گونـاگون نـوعي در قالـب صـور جسـمي       ده نيز حامل استعداد صورتما. متّحد است) خارج

حقيقـت مـاده، هـر    . خويش است؛ يعني ماده ذاتاً بالقوه است كه در صورت جوهري فعليـت دارد 
كه مجموع ) ها تبديل صورت(گيرد  تر صورت به خود مي لحظه و هر آني هزاران هزار و بلكه بيش

شود؛ بدين سـبب، عقـل، مـاده را صـرفاً جـوهر       ما تداعي ميها در يك صورت جسمي به  صورت
  .شمارد آورد و صورت را جوهر بالفعل و فاعلي مي بالقوه و قابلي به شمار مي

  )Physical system and ontological design(منطقي، براي سيستم فيزيكي » طرح«

ده وجود ندارد كه با تكيـه بـر   در ميان فيلسوفان و فيزيكدانان، نظرية اساسي دربارة انرژي و ما
سيستم فيزيكي بـه  . آن بتوانند تفسيري معقول و واقعي از حقيقت جاري در بستر هستي ارائه دهند

هاي فيزيكـي را در فراينـدي هسـتي     سازد تا پديده شود كه دانشمندان را قادر مي سيستمي گفته مي
يكروسـكوپيك يـا ماكروسـكوپيك    شناختي تبيين و تفسير كـرده، بـه كاويـدن وقـايع و حـوادث م     

  ).website: www.philosophy forums.com(بپردازند 

  »بررسي جامع موضوع انرژي از ديدگاه فلسفي«: بررسي محتوايي مسأله

  سؤالات اساسي در زمينة انرژي و ماهيت آن

 ها به صورت اصل مهم و در گفتار و آثار فيلسوفان گذشته در دورة اسلامي، اصل تبدل صورت
رسد كه هر يك از  هاي جسمي گوناگوني به فعليت مي ماده اولا در صورت. آيد اساسي به شمار مي

نو شدن لبس بعد  درحكمت متعاليه اصطلاحاً به اين نوبه(شوند  نو، و دگرگون مي ها نيز نوبه صورت
تـه  هـاي نوعيـه گف   هـا صـورت   كه به مجموع اين صورت) 133ص   :همان  طباطبايي،) (لبس گويند

ها است كه جسـم بـه جسـمي ديگـر تبـديل       شود و در حقيقت، با اين تغيير و تبدل در صورت مي
  .آيند شده، اجسام مختلف در طبيعت پديد مي

هايي  ابهامات و اشكالات فراواني در مورد معادلة هم ارزي هست كه ما به اين ابهامات از جنبه
ت كامل، مجموعة اشـكالات و سـؤالاتي را كـه از    پردازيم و با دقّ كه استاد مطهري مطرح كرده، مي

ه داشـته باشـيم كـه      ايم، ملاحظه مي بندي كرده آوري و دسته آثار مختلف استاد جمع كنيم بايد توجـ
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كه انرژي صورتي از ماده است و نـه جـوهر مسـتقل، مطـرح      استاد، اين سؤالات را براي اثبات اين
  .تا به حقيقتي نايل آييمتر شود  كه مسأله روشن كرده، نه براي اين

  پاره اي سؤالات فلسفي دربارة انرژي

شود بـه انـرژي؛ ولـي راجـع بـه انـرژي تحليـل         ماده تبديل مي: گويند جديد مي  در اين نظرية
كـاوش    كننـد مـاهيتش را و در مـاهيتش    كنند كه واقعيت انرژي چيسـت؛ يعنـي تعريـف نمـي     نمي
وجود دارد كـه جسـم حالـت مـاده بـودن      » انرژي«ه نام گويند كه چيزي ب همين قدر مي. كنند نمي

  :ممكن است كسي سؤال كند. آيد دهد و به صورت آن در مي خودش را از دست مي
  پس از آن كه جسم به صورت انرژي درآمد، آيا خود انرژي اجزا دارد يا ندارد؟. 1
  اگر اجزا دارد، آيا اجزايش يا خودش ابعاد دارد يا ندارد؟. 2
اي كـه تـا حـالا     گوييم خود انرژي ابعاد دارد، باز آن هم خـودش مـاده اسـت؛ چـون مـاده     اگر ب. 3

اگر ابعاد دارد پس نوعي از ماده به نوعي . گفتيم غير از شيئي كه قابل ابعاد سه گانه باشد نبود مي
اي كه تـا   كه ماده به غير ماده تبديل شده است؛ چون ماده  نه اين  ديگر از ماده تبديل شده است،

همان ماده شيخ اشراقي است؛ يعنـي شـيئي كـه    ) گفتند ها مي اي كه آن گفتيم يعني ماده مي(حالا 
شيخ اشراق منكر مادة اولا است و ماده را همان جسـم  . (گانه است جرميت دارد و قابل ابعاد سه

  ).گانه است داند كه داراي ابعاد سه خارجي مي
  . ابعاد دارد؛ يعني چون ماده نيست، پس ابعاد ندارد اگر بگوييم نه انرژي خودش. 4
در انرژي همواره صحبت از نقل و انتقال . آيا نقل و انتقال دارد يا نه؟ نقل و انتقال كه مسلّم دارد. 5

  .شود جا منتقل مي جا به آن و حركت است؛ مثلاً انرژي حرارتي از اين
است، نه عرض؛ چون در عرض كه امكان نقـل و   اگر نقل و انتقال دارد، ناچار به صورت جوهر. 6

توانيم بگـوييم   نمي. انتقال بدون جوهر نيست ناچار بايد براي خود او يك جوهر در نظر گرفت
انـرژي  : اگر بگـوييم . عرضي است از براي يك جوهري؛ چون آن جوهر خودش بايد ماده باشد

انرژي هميشه خودش با مـاده  . ه استهميشه سوار بر ماده است؛ پس ماده، تبديل به انرژي نشد
اگر ما به انرژي منفك از ماده قائل باشيم و آن وقت انرژي منفك از ماده حركت و نقل و . است

تواند نقـل و انتقـال داشـته     انتقال داشته باشد، يا جوهر است يا عرض؛ اگر عرض باشد كه نمي
  . بايد جوهر باشد  باشد،
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  :رح استاگر جوهر باشد اين سؤالات مط
   اگر جوهري است، قابل اشارة حسي است يا نه؟ يعني آيا وضع و محاذات دارد؟. 7
توانيم بگوييم اين جا هست يا آن جا نيست؟ اگر نتوانيم بگوييم اين جـا هسـت يـا مـثلاً      آيا مي. 8

. بگوييم همه جا هست و همه جا نيست، پس آن مجرّد است و حركت ديگر در آن معنـا نـدارد  
هـا قطعـاً    آن. جـا رفـت بـه آنجـا     جا نيست، از اين جا بود، اين رّد آن است كه بگوييم اينغير مج

  .گويند مجرّد است نمي
  است؟ ابعاد سه گانه دارد يا نه؟ ]جسماني[حالا كه مجرد نيست آيا جوهر . 9

بـه صـورت   شود ماده و اگر نداشته باشد، ناچار بايـد بگـوييم    گانه داشته باشد، مي اگر ابعاد سه. 10
نقطه جوهري يا خط جوهري يا سطح جوهري است؛ يعني قائل شويم به جوهري كه جسـماني  

؛ يعني اگـر بگـوييم هـيچ     باشد ـ جوهري كه قابل اشارة حسي باشد ـ ولي سه بعد نداشته باشد  
لا يتجزاي متكلّمين كه براهين جزء لا يتجزا وجـود آن    شود نقطة جوهري جزء بعدي ندارد، مي

انـد همـان    گفتـه   يك بعد دارد يا دو بعد دارد و سه بعد نـدارد،   كند و اگر بگوييم نه، اطل ميرا ب
  ).150ص   ،7ج : مطهري، همان (شود  جا وارد مي براهين جزء لا يتجزا در آن

استاد در كتاب توحيد كه حاصل از جلسات بحث و انتقاد انجمـن اسـلامي پزشـكان اسـت، از     
بنـدي   لاتي درباره انرژي كرده است كه به آن سؤالات نيز به طور دسـته مرحوم دكتر روزبه، سؤا

  : افكنيم شده نظري مي
شود كه ماده نباشد؟ يعني جـرم و بعـد    چگونه تعريف مي) كه صورتي از انرژي است(حرارت . 11

   نداشته باشد؟
يعنـي    عـوض كنـد؟  قابل انتقال باشد و جاي خود را   در خارج موجود باشد و مستقل از ماده؛. 12

  ! ماده نباشد و جايش را هم عوض كند؟
كـه   آيا شيئي موجي باشد بدون ايـن . اگر بگوييم موج است، در خود موج هم بحث مكان است. 13

اي باشد؟ همين موج خالص بخواهد باشد، ماده متموجي در كار نباشـد، فقـط مـوج باشـد      ماده
    متموج؟ نه

14 .تواند در خارج، مكاني اشغال كـرده باشـد و در آن    ه نباشد، چطور ميانرژي در صورتي كه ماد
  )172ص :  1374  ،مطهري(نقل و انتقال باشد؟ 

   گويند چيست؟ مي» انرژي«بايد توضيح داده شود كه ماهيت اين چيزي كه به آن . 15
شـود؟   يگويند به مـاده تبـديل م ـ   هاي مختلف آن چه تصوري دارند كه مي از انرژي و صورت. 16

  )177ص   :مطهري، همان (
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كند، آيا ماده به كـار و   تعريف مي» توانايي انجام كار«با توجه به برخي تعاريف كه انرژي را به . 17
شود؟ و اين درسـت اسـت كـه از آن طـرف هـم       يعني ماده حركت مي  شود؟ حركت تبديل مي

تعبيري از انرژي كـه منجـر شـود بـه     اين چنين   شود؟ آيا اصلاً بگوييم حركت به ماده تبديل مي
  مفهوم حركت، صحيح است يا نه؟ 

كه انرژي اين ميدان بـه   ها اين در نوع انرژي الكترومغناطيسي و حتّي الكتريكي در مبحث ميدان. 18
كنـد،   شود، اصلاً حقيقت و چگونگي اين جذب چيست؟ يعني وقتي جـذب مـي   جذب معنا مي

شود؟ اصـلاً چگونـه و چـرا اسـم ايـن       ه جرمي جذب مياي است ك شود و چه پديده چطور مي
   گذارند؟ انرژي را موج مي

ها تعريف شود، برگشت اين معاني به همـان   ، استعداد و معاني چون اين»توانايي«اگر انرژي به . 19
حال آيـا  . شود جوهري جدا باشد يعني نمي  گويند؟ مي) هيولا(است كه در مورد مادة اولا » قوه«

گيرد تا به ماده و از ماده تبديل شود حقيقتش همان قـوه   انرژي كه در مقابل ماده قرار مينيرو و 
  )به بعد 183ص   :مطهري، همان (است يا امر ديگري غير از قوه؟ 

كه انرژي را چگونه بايد تعريف كنـيم كـه در مقابـل     اين«حال با توجه به اين چند سؤال اخير، . 20
كنـد و گـاه حالـت انـرژي بـه خـود        آن اصلي كه گاه تجسم مادي پيدا مـي  ماده قرار بگيرد؟ و

مطلبي است كه احتياج بـه بحـث و كـاوش فلسـفي و فيزيكـي زيـادي دارد         گيرد، چيست؟ مي
  ).40ص  ،4ج :  1368مطهري، (

  هايي از بحث در وادي فيزيك اُفق

ود استاد مطهري بـه ابعـاد   بديهي است كه سؤالات استاد مطهري صرفاً جنبة فلسفي داشته و خ
اين مطلب بـا  . اند هاي بسيار عالي آن توجه نداشته علمي ونظري اين سؤالات در فيزيك و رهيافت

  :اين توضيح است
هاي گوناگوني چون فيزيـك نسـبيتي، فيزيـك     دانشمندان و محقّقان دانش پر دامنه فيزيك در شاخه

هـا   تواننـد بـه پيشـرفت    وجـه بـه ايـن سـؤالات مـي     بـا ت  ،...كيهان شناسي و  اي، اختر فيزيك، هسته
رابطـة  « ،»آثار انرژي و نيرو« ،»ماهيت خارجي انرژي و نيرو« ،»حقايق انرژي«هايي در زمينة  وكشف

شود درهايي فراروي  هايي باعث مي نظر ها و دقّت چنين نگرش. نايل آيند... و» اساسي ماده با انرژي
بعـد  »  هـاي انيشـتين،   انديشـي  وده شود كه نظير آثـار باريـك  پژوهشگران پرتلاش فيزيك جديد گش

بر ماده كشف كنند يا عالمي ديگر پيچ اندر پيچ اين عالم مادي و جرمي بيابند، كـه قـوانين     »ديگري
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از ! حاكم بر آن به طور كامل يا دست كم بسيار متفاوت با اين عالم جـرم انـدود و جسـماني باشـد    
  :توان به اين موارد اشاره كرد ها مي انديشي اريكهاي اين ب گشايي جمله افق

  ؛)كلاسيك و نو(بازخواني و باز انديشي قوانين نيرو و حركت . 1
بازخواني ارتباط ماده و انرژي كه ماده در حقيقت چه گوهري است كه استعداد تبديل شـدن بـه   . 2

  انرژي را داراست؟
ت كه در همة تار و پود ماده رخنه كرده و قابليت اي اس چه تحفه» پرتكاپوي ويرانگر«انرژي اين . 3

  تبديل شدن ماده را عينيت بخشيده است؟ 
كـه حقيقتـي غيـر از مـادة      آيا انرژي واقعاً در ذات خود، همان ماده در حالتي ديگر است يا ايـن . 4

  ايم؟ خبر مانده دار دارد كه ما از آن بي حجيم و جرم
تـرين انفصـالي در تـار و پـود هسـتي نواختـه        و بدون كوچـك اين چه آهنگي است كه پيوسته . 5

ها را زير سـلطه   شود؟ در خلا جريان، و در جهان ماكروسكوپيك، آثار گراني دارد و عالم اتم مي
  و گستره جهان مادي است؟  خويش گرفته است؟ آخر چه اين سودايي بر تارك هستي،

دارد وگرمــي بخــش حيــات مــاده و  مــي چــه حقيقتــي مــاده را هميشــه گــرم و پرتحــركّ نگــاه. 6
  است؟ جسم

سازد و گـاه در خـلا    چه ماهيتي دارد كه گاهي در ارتباط با ماده و اجسام، آثار خود را نمايان مي. 7
هـاي پيچيـده    عاري از ماده؛ گاهي نيز در سمت و سويي بسيار دور به ارقام نجـومي، در ميـدان  

  پردازد؟ به رقص مي» ابرنو اخترها«و » ها سياهچاله«الكترومغناطيسي حاشيه 
شود و هـم در ارتبـاط و    هاي بسيار بالا به آن تبديل مي چه حقيقتي است كه ماده هم در سرعت. 8

  نماياند؟ اثر مي) ديگر با يك(اتصال بسيار كند و آرام اشيا 
آن در هـاي   كند و اغلب صورت چيست كه غالباً در قالب ومحتواي حرارتي و گرمايي ظهور مي. 9

رسند؟ و درموارد بسياري نيز هـر صـورتي بـه صـورت ديگـر تبـديل        اين صورت به تحقّق مي
  كند؟  را آزاد مي  شود و در نهايت، صورت حرارتي آن مي

چه نوع ارتباطي بين انرژي و ماده و ماهيت انرژي باحقيقت جسماني وجود دارد كه انـرژي در  . 10
  كند؟ تر، ماده توليد مي و به عبارتي روشنشود  اوضاع خاصي به ماده تبديل مي

دانسـتند   را فاعل و محـركّ مـاده مـي     آيا جوهري كه فيلسوفان خارج از جسم فرض كرده، آن. 11
  نُمايد؟ تواند همين انرژي باشد كه اين همه اسرار آميز مي مي

حقيقـت جسـم سـياه    ها و الكترومغناطيس به ويژه بايد بـازخواني، و از ايـن راه،    مباحث ميدان. 12
  .كيهان با دقّت بررسي شود
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ها سؤال اساسي كه رمزگشاي بسياري از معماهاي هستي هستند اگر مورد پژوهش جـدي   و ده
  .قرار گرفته، پاسخي عيني و يقيني يابند

  )فلسفي ـ فيزيكي(سوالات پژوهشي 

شـوند، سـوالاتي    مي هايي ابهام زدايي كه سوالات استاد مطهري با چه پاسخ با صرف نظر از اين
سوالاتي كه يافتن پاسـخي  . هاي گشوده از اين پژوهش، مطرح است نيز براي كاوش در گستره افق

اي دارد؛ زيرا هم در فلسـفه و هـم در فيزيـك، مسـائل بسـيار مهـم و        ها اهميت ويژه منطقي به آن
هـا،   پاسـخ دادن بـه آن  ها و  با طرح اين سوال. گيرند اساسي تحت تأثير پاسخ اين سؤالات قرار مي

شود  گشوده مي) فلسفي و فيزيكي به ويژه محققّان فلسفه(پژوه  هايي فراروي پژوهشگران هستي افق
ــه را     ــبهم حكمــت متعالي ــاي م ــرار داده، زواي ــأثير خــود ق ــة فلســفة اســلامي را تحــت ت كــه پهن

  : بخشد مي نورانيت
تواند از لحـاظ   و به تعبيري آيا انرژي ميآيا انرژي از لحاظ فيزيكي، حقيقتي غير از جسم دارد؟ . 1

  جوهري جداگانه از مقولات جوهري باشد؟) هاي فيزيك البتهّ با توجه به دستاورد(فلسفي 
اگر انرژي جوهري جداگانه از ماده و جسم باشد، چـه تحـولاتي درمباحـث فلسـفي مـرتبط بـا       . 2

  شود؟ جواهر مقولي ايجاد مي
  جواهر مقولي به چه حالتي در خواهد آمد؟در اين صورت، ترتيب بندي . 3
باشد در فيزيـك و حتّـي در الاهيـات فلسـفه     » انرژي جوهري جديد«آثار و نتايج اين بحث كه . 4

  خواهد بود؟  چه
اگر انرژي، جوهري جداگانـه نباشـد، چـه حقيقتـي دارد؟ در صـورت جـوهر جسـماني بـودن،         . 5

شـود يـا    جسـم جـوهري شـمرده مـي     حقيقتش تحت كدام يك از مقـولات منـدرج اسـت؟ از   
  جسماني؟  كيفيات

اگر به جسم جوهري برگشت داده شود، آيا مباحث و خصوصياتي كـه در فلسـفه بـراي مـاده و     . 6
از جملـه بعـد، چگـالي، حركـت     (آيند؟  شود، در انرژي نيز صادق مي جسم جوهري شمرده مي
  ...). كيفيات، كميات و جوهري، سرعت، زمان،

در اين صـورت تحـت    حالتي از ماده باشد، آيا در اعراض نهُ گانه مندرج خواهد بود؟ اگر انرژي. 7
  كدام يك از اعراض اندارج خواهد يافت؟

  اگر ماده و انرژي به هم تبديل شوند، تعريف فلسفي ودقيق ماده چه خواهد بود؟. 8
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معنـاي اساسـي   ) صـل هـم ارزي  ا(شود  كه ماده به انرژي و انرژي هم به ماده تبديل مي اصلاً اين. 9
  ودقيقش چيست؛ اگر انرژي تحت جسم جوهري مندرج شود؟

هر جا ماده است، انرژي هم به ) اصل هم ارزي(در جايي كه بنا به اصل پايستگي ماده و انرژي . 10
هر صورتي كه باشد حضور دارد، انرژي چه حقيقتي است كه لزوماًَ مقارن با ماده اسـت؟ آيـا از   

  جسم است يا نه؟ذاتيات 
  )تواند كه يقيناً نمي(تواند به صورت همان ماده اولا مطرح باشد؟  آيا مي. 11
  تعريف صحيح انرژي ولو در حد رسم ناقص چيست؟. 12
يـا آثـار آن   ) و بـه تعبيـر فلسـفي، بـا لـوازم خـارجي      (شود انـرژي را بـه خصوصـيات     آيا مي. 13

  كرد؟  تعريف
تواننـد تعريـف فلسـفي و حقيقـي لحـاظ       وانين و حقايق فيزيكي مـي هاي رياضي از ق آيا تبيين. 14

2مثلاً آيا (شوند؟ 
E = mc ي يا رسمي براي انرژي است؟هـا   كه فرمـول  يا اين) بيانگر تعريف حد

  صرفاً تبيينند؟
كـه پاسـخگويي    شود؛ ولي با نظر به اين در اين پژوهش، به برخي از اين سؤالات پاسخ داده مي

اي را در زمينـة فيزيـك و فلسـفه     دار و گسـترده  هـاي دامنـه   تحقيقات و پـژوهش  به همة سؤالات،
به زودي با توفيقات حضرت حق به اين مهـم  (كنيم  اين مهم را به فرصتي ديگر حواله مي. طلبد مي

  ).خواهيم پرداخت

  نظر نهايي استاد مطهري و علّامه طباطبايي

امه يك نظر احتمالي در اين مورد ارائه كـرده كـه   كه اشاره شد، علّ چنان: نظر علّامه طباطبايي. 1
  :چنين است

اگر قرار باشد انرژي داراي حقيقتي غير از «كه ) نظر اول(تواند جوهر مستقل باشد  انرژي مي. أ
ماده باشد و اين معنا در فيزيك مسلمّ گردد، پـس بايسـتي كـه انـرژي بـه عنـوان جـنس عـالي، و         

، و نيـز در جـاي   )125ص : همـان   ،طباطبـايي (» لحاظ گردد ،جوهري فوق جسم، ماده و صورت
  : ديگري از آثار علمي گرانسنگ خويش يعني در اصول فلسفه و روش رئاليسم چنين آورده است

گيرد چون تـا كنـون از راز تـراكم     اي كه ماده در نتيجة تراكم يافتن انبوهي از انرژي مي و اما فرضيه
داشته نشده، نوعيت جوهري به ويژه جسم كه نخستين نـوع پديـدة   پرده بر  انرژي و پيدايش حجم،

  ). 311ص  4ج :  1368 ،طباطبايي(در اعتبار خود باقي است   شود، نوعي شمرده مي
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جـا   در اين. توان انرژي را با آن بررسي كرد اين مطلب از مطالب بسيار دقيق و فنّي است كه مي
دربــارة نگــرش بــه مســأله انــرژي را بــه نقــد بهتــر اســت يكــي از مبــاني فكــري اســتاد مطهــري 

  : بكشيم چالش و

  نقد نظر استاد مطهري دربارة عدد جواهر در بحث مقولات

و اكنون بـه عبـارت اسـتاد    . ورزد اشاره شد كه استاد مطهري بر پنج بودن عدد جواهر تأكيد مي
اصل هم ارزي بين ماده (ه استاد مطهري، اصل تبديل ماده به انرژي و انرژي به ماد. افكنيم نظري مي
را جايگزين برهان فصل و وصل مشّائين بر اثبات ماده اولا و صـورت جسـميه دانسـته،    ) و انرژي

  : كند چنين بيان مي
حالا اگر نظريه تبديل ماده به انرژي و انرژي به ماده ثابـت بشـود، جـاي برهـان فصـل و وصـل را       

  ). 186ص  ،7ج : همان  ،مطهري(گيرد  مي
» شـود؟  آيا تعداد جواهر پنجگانه عوض نمي«: پرسد همين اثنا، يكي از حاضران از ايشان ميدر 

  : فرمايد استاد مي. اين سؤال بسيار اساسي است(
؛ چون همان جواهر خمسه بنابر ...شود نه، آن ماده و صورت است تعدادش به هيچ وجه عوض نمي

  ).186ص  ،7ج : همان  ،مطهري... (نظر مشاّئين جواهر خمسه است
پـردازيم؛   نمي» گيرد يا نه اصل هم ارزي انرژي، جاي برهان فصل و وصل را مي«به اين نظر كه 

ولي منظور استاد از جواهر خمسه همان پنج بودن جواهر در مقولات است كه بنا به نظـر مشّـائين   
  پردازيم كه ميزان صحت آن چقدر است؟ حال به نقد اين مطلب مي. پنج تا است

شايد منظور استاد از پنج بودن و عوض نشدن تعداد جواهر ايـن اسـت كـه انـرژي از      :د اولنق
  .لحاظ حقيقت و ماهيت، قابليت جوهر ششم بودن را ندارد كه به اين مطلب خواهيم پرداخت

اما اگر مقصود وي اين باشد كه اساساً عدد مقولات جوهري منحصر در پنج اسـت از   :نقد دوم
  : داراي اشكال و قابل بررسي است جوانب گوناگون

  اشكال اول 

، مبناي تقسيم مقولات )به ويژه مشّائين(در مباني بحث گفتيم كه بنا به تصريح بزرگان فلسفه . أ
در هستي است؛ پـس ايـن سـخن از اسـتاد بـا      » استقرا و تتبع«و به خصوص تعداد جواهر مقولي، 

از جمله مواردي . تردة حكمت متعاليه همخواني نداردمبناي پيشروان مشّائين و علمداران ميدان گس
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كشد تصريح استاد بزرگوارش علّامـه طباطبـايي دربـارة مبنـاي      كه اين سخنِ استاد، را به چالش مي
اش تغييـر در تعـداد مقـولات و     مذكور و همچنين همين عبارت نقل شده ازعلّامه است كـه نتيجـه  

  .خواهد بود) به ويژه(جواهر مقولي 

  دوم اشكال

اشكال دوم سخن استاد اين است كه بدون هيچ استدلال عقلي، مطلب را به صورت يقينـي  . ب
  ).ولو در حد احتمال(است   ابراز و راهي براي تغيير عدد جواهر باز نگذاشته

  اشكال سوم 

آمد؛  اگر عدد جواهر ثابت و منحصر در پنج بود، اختلافي ميان مشّائين و اشراقيين پيش نمي. ج
كه بنا به تصريح خود استاد، اشراقيين، جواهر را منحصر در سه دانسته و بـه جـواهر سـه     طوري به

  ).186ص  ،7ج : مطهري، همان(اند  گانه عقل، نفس و جسم قائل شده

  اشكال چهارم

اي دسـت   و انرژي را به گونـه   اگراين اصل به صورت مبين و واضح تعريف و وصف شود،. د
ير از جسم داشته باشد و هم تعريفي دقيق ارائه دهند، چرا نبايد عدد جـواهر  يابند كه هم حقيقتي غ

  را تحت جسم مندرج كرد؟  ماهيتي كه ذاتاً غير از جسم است چرا بايد بدون دليل آن  تغيير يابد؟
  )نظر دوم علّامه(انرژي يعني حركت . ب

را بـه حركـت تفسـير      آنعلّامه طباطبايي در چندين مورد از مباحث فلسفي مربوط به انـرژي،  
  :كنيم عبارات او را ملاحظه مي. را به اين موضوع برگردانده است  كرده و حقيقت آن

هـر  . جهان هستي مساوي با انرژي است«: پس از چندي كه فرضيه يا نظريه حركت عمومي« .أ
ر، در آيد، تحول تازه تري در مفاهيم مسائل علمي و به تعبير ديگ پيش مي» چه هست حركت است

  ).139ص  ،4ج : همان  ،طباطبايي(پيدا شد ) حمل به اصطلاح منطقي(مفهوم قضيه 
بعد از توضيح و تشريح سـير ايـن تحـول، گفتـة پيشـين را بـا عبـارت ديگـري تكـرار و          . ب
  : كند مي تأكيد

ه در ماد. 2ماده، پيوسته و براي هميشه درحركت است و. 1شود كه  مثلاً طبق نظر فيزيكي گفته مي...
همـين  ). 150ص  ،4ج : طباطبـايي، همـان   ... (شـود  اثر تراكم انرژي كه خود حركت است، پيدا مي
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يكي حركت جهان هستي و ديگر حركت نور است كه بـا  : دهد مطلب را با ذكر دو مثال توضيح مي
وع و نور همان انرژي است تصـور موض ـ : ... كند توضيح مختصري از دو مثال اين نتيجه را بيان مي

مفهوم دو مثال اين است كه حركتي به نام جهان : ها خالي از اشكال نيست و بايد گفت در اين مثال
 ،4ج : همـان   ،طباطبـايي (حركتي به شكل سيصد هزار كيلومتر در ثانيه موجود اسـت    محقّق است،

  ).151ص 
انـرژي را بـه    كنـد،  كه در ادامه نيز به همين مطلب تصريح مـي  در ظاهر مرحوم علّامه به طوري

بـدين ترتيـب كـه    . گرداند؛ يعني انرژي فرايند حركت جوهري هستي است حركت جوهري بر مي
انرژي، حقيقتي جز حركت ماهيت خارجي و حقيقت جسم و هستي ماده ندارد؛ زيـرا اگـر جسـم    

شود بدون موضوع حركـت،   بخواهد در خارج متحقّق شود، به صورت حركت جوهري متحقّق مي
قّق با انرژي و تراكم انرژي است و حتّي در مباحث جـواهر و اعـراض از كتـاب اصـول     و اين تح

كه پس از بيان تقسيمات واهـي و غيـر علمـي    (فلسفه و روش رئاليسم نيز بر اين مبنا تصريح دارد 
  ):گويد فلسفه قديم از مواد و عناصر چنين مي

ماده را به انرژي . 4  ،. ...1: گسترده استولي پيشرفت تازة علوم اين بساط را برچيده و بساطي تازه 
گـردد كـه    و انرژي را به ماده قابل تحول فرض كرده و با اين فرضيه، جهان طبيعت بـه انـرژي مـي   

  ).311ص  ،4ج : همان  ،طباطبايي(» .حركت است
  :اين تحليل و تطبيق علّامه با چند اشكال جدي مواجه است 

  نقد نظر علامه 

  : فرموده است) در گفتار اخير(اش  خود وي كه چند سطر بعد از گفتهبنابه تصريح . 1
چون تا كنون از راز تراكم انرژي و پيدايش حجم، پرده برداشته نشده، نوعيـت جـوهري ويـژه    

همـان،   ،طباطبـايي (شود، در اعتبار خود بـاقي اسـت    جسم كه نخستين نوع پديدة نوعي شمرده مي
  ).311ص  ،4 ج

مورد امري كه حقيقت و رازش كشف نشده است، تطبيقي ايـن چنـين    چگونه ممكن است در
  .را پرده بر حقيقتش نهاد) از لحاظ فلسفي(اي مهم و رمزآلود  حساس اجرا كرده، پديده

اين تحليل كه انرژي حركت است، تحليل و تطبيقي است كه ما با تتبع بسيار در آثار علمـي  . 2
فتيم و علّامه نيز اولاً منبعي براي اين تطبيق ارائه نكـرده و ثانيـاً   را نيا ـ فلسفي مربوط به انرژي، آن 
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ثالثـاً  . هيچ دليل تام منطقي گرچه در حد استقرايي ناقص از خود فيزيك بر مدعايش نياورده اسـت 
دليـل    در حد استقرا،) از فيزيكدانان و دستاوردهاي دانش فيزيك(افزون بر ذكر نكردن دليل علمي 

وهش جديد در اين مورد بر پاية مباني خودش در باب مقولات بوده باشـد نيـز ارائـه    فلسفي كه پژ
مـاده در اثـر   «كه   در كبراي قياس خود آورده) بدون اساس منطقي(نكرده و صرفاً يك پيش فرض 

» آيد و انرژي خودش حركت است؛ پس ماده هميشـه در حركـت اسـت    تراكم انرژي به وجود مي
  ).پايه و اساس سه گفتاري بود كه از وي در صفحة پيشين نقل شد اين قياس بدين صورت(

با اين همه شايد گفتار علّامه به بارزترين اثر جوهري انرژي بر روي ذرات مادي ناظر باشـد  . 3
كه در اين صورت، وصف آثـار انـرژي خواهـد بـود و تفسـير آن بـه حركـت بـاز هـم خـالي از           

  .نيست اشكال

  آراي استاد مطهري

  ي صورتي از ماده استانرژ
يكي از آراي مهم استاد مطهري در باب نگرش فلسفي، بر اساس مبنايي است كه پيشـاپيش بـه   

استاد از اين . نقد آن پرداختيم و آن عبارت است از ثابت و منحصر بودن عدد جواهر مقولي در پنج
  : فرمايد لحاظ مي

و تنها واقعيـت موجـود حقيقتـي كـه شـاغل       آيد انرژي فقط به عنوان صورتي از ماده به حساب مي
  ).79ص  ،2ج :  1368 ،مطهري(مكان و متغير در زمان است، ماده نام دارد 

را چيزي وراي مـاده و مسـتقل از     حقيقت انرژي را به ماده برگشت داده و آن) به تصريح(وي 
ره شد، اصلاً سؤالات كه اشا آورد و چنان به شمار نمي) به صورت جوهري بالذاّت و مستقل(جسم 

صرفاً از باب به اثبات رساندن اين مدعا » مسأله انرژي«هاي فلسفي و فيزيكي  استاد در زمينة كاوش
بوده است، نه نيل به حقيقت فراتر از اين مطلوب؛ به همين جهت درادامة بيان همـان سـؤالات در   

  : كند هاي نجات كه مذكور افتاد، چنين بيان مي كتاب درس
اين است كه از نظر تحليل فلسفي، اگر ما انرژي را در مقابل ماده بگيريم، كار مشكلي است؛ يعنـي  

كه خود انرژي را نوعي از ماده بـدانيم؛ يعنـي بـراي آن     نيست، مگر اين ]ممكن و صحيح[تصورش 
ك خصوصيات، و يك ماده با ي: در اين صورت، ما بايد به دو نوع ماده قائل باشيم. ابعاد قائل باشيم

دو نوع ماده كه هر دو جرم : ايم ها به دو نوع ماده قائل شده باز تازه. يك ماده با خصوصيات ديگري
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شـود بـه    شودبه انرژي، انرژي تبديل مـي  و الاّ همين طور چشم بسته بگوييم ماده تبديل مي هستند؛ 
قابـل آن حسـاب بكنـيم، ايـن از نظـر      انرژي را نقطه م  ماده و بعد ماده را يك چيزي تعريف بكنيم،

  ).188 ص ،7ج : همان  ،مطهري(كند  ها و اشكالاتي مواجه مي بست فلسفي ما را با بن

  )ماده و جسم(واقعيت واحد 

با توجه به اين مبنا و موضعگيري كه استاد به اين مسأله دارد، هرجـا بحثـي از مـاده و انـرژي     
است كه  براي مثال در چند مورد به اين مطلب تصريح داشته  كند؛ آيد، اين اصل را بيان مي پيش مي

  : رود با اين مبنا پيش مي
تغييراتي كـه در وضـع   . 1  :كند مي  هاي گوناگوني جلوه ماده واقعيت وحداني است كه در صورت

رونـد؛ يعنـي    شود، از اين راه است كه بعضي از ذرات داخلي اتـم از بـين مـي    ها پيدا مي داخلي اتم
آيند و بـالاخره از   انرژي از نو به وجود مي) و تراكم(شوند و يا آن كه از تكاتف  يل به انرژي ميتبد

آيد كه جز يك واقعيت كـه   هاي علمي متّكي به مشاهدات و تجربيات اين نتيجه به دست مي تحليل
د، در گيـر  هاي متعـدد بـه خـود مـي     كند و شكل فضا را اشغال كرده و در زمان، تغييراتي حاصل مي

  مطهـري، (خوانيم  چيزي وجود ندارد و ما آن را واقعيت واحد شاغل مكان، و متغير زمان را ماده مي
  ).79ص  ،2ج : همان

دوباره بـه  » برون ذهن خويش«و باز در ادامة سخن پس از تشريح فرايند درك و فهم آدمي از  
  :كند اين اصل چنين تصريح و تأكيد مي

هاي فيزيكي و زيست شناسي مربـوط بـه اتـم و انـرژي مولكـول و سـلول        كه با نظريه ما بدون اين
كنيم كـه   ترين مخالفتي داشته باشيم، روي اصول كلّي فلسفي در مبحث قوه و فعل ثابت مي كوچك

واقعيت وحداني و به تعبير بالا واقعيت واحـد شـاغل مكـان و متغيـر در زمـان كـه در ذات خـود        
تواند مظاهر مختلف طبيعت را پديد آورد و خود، تغيير وتكامـل   نميگونه كثرت و تعدد ندارد  هيچ

  )79ص  2ج : همان  ،مطهري(پيدا كند و اين نظام محسوس را به وجود آورد 

  خلل پذيري مبناي استاد مطهري

هـا، اصـل مبنـا مخـدوش      اين مطلب از استاد داراي اشكالاتي است كه با توجه بـه آن اشـكال  
خلاصـة ايـن   . خود استاد مطهري، نظر و طرح ديگري دربارة ايـن بحـث دارد   كه اول اين. شود  مي

بـه شـمار   ) يعني جسـم (اصلاً انرژي، ماده نبوده و صورتي از اين ماده «كه  نظر عبارت است از اين
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تر است و از لحاظ فلسـفي،   رود؛ بلكه انرژي و ماده هر كدام صورتي جداگانه از حقيقت بسيط نمي
ط است كه مادة المواد و مادة اولا براي اين دو صورت متفاوت است كـه بـه زودي   آن حقيقت بسي

رسيم؛ به هر حال، اين مبنا با گفتار ديگـر وي كـه مبنـاي ديگـري اسـت سـازگار        به بررسي آن مي
اســتدلال وي مخــدوش اســت ) مقــدمات(كــه برخــي از مفــردات و جزئيــات  دوم ايــن. نيســت
  : ترتيب بدين

  بارة روابط رياضيتصور اشتباه در

همان ماده است، تصورش از فيزيك و روابط رياضيِ قوانينِ مربوط به نيرو و   اين كه انرژي. 1
كه  اين) البتّه نه فلسفة اسلامي، بلكه از ديد فلسفة رياضي(انرژي ناشي شده وگرنه از لحاظ فلسفي 
اد خارجيِ طرفينِ رابطه اسـت يـا   تساوي، متساوق و اتّح ،آيا منظور از روابط رياضي، همان عينيت

بحثي است كـه در    ، كه اين روابط صرفاً به خاطر بيانِ ارتباط خاص و طرفين معادله به كار رفته اين
شـود؛ امـا حاصـل     به آن پرداخته مي) بحث كيفيت كاربرد رياضيات در علوم(فلسفة رياضي صرفاً 

تعيين ارتباط طرفين را دارند، نـه بيـان     نبةروابط رياضي صرفاً ج«بررسي اين مباحث اين است كه 
انـد، خـالي از    هـايي كـرده   كه برخي از همين فيزيكدانان چنـين اسـتنباط   حتّي اين. »حقيقت طرفين

جا كه  عبارت ولفگانك ريندلر، شاهد اين اشتباه لفظي ـ بياني است؛ آن   اشكال نيست؛ به طور مثال،
  :رم، بعد و چگالي داردانرژي ج: از روابط نسبيتي نتيجه گرفته

     m.(1ـ = m،  ه   اين رابطه به ما نشان ميدهد كه انرژي جنبشي در جرم كـلّ ذر)  اقل، درحـد
سهيم است؛ پس انرژي جرم دارد؛ چرا كه هر انرژي تبـديل بـه انـرژي جنبشـي     ) ترين مرتبه پايين
  : گويد همچنين در تشريح اين معادله مي). 101ص : همان  ريندلر، (شود  مي

2كند، از  جرم سكون آن به انـدازه   اي كه حركت مي دهد كه جرم لختي ذره اين رابطه نشان مي
C/1 

رينـدلر،  (شود كه در جـرم سـهيم اسـت     ؛ در نتيجه، ديده مي...تر است برابر انرژي جنبشي آن، بيش
  ،)97ص : همان 

را از لحـاظ    ز اشـاره، و آن گيري به گرانش آن ني ـ و در توضيح اين معادلات پس از اين نتيجه 
ها  گونه برداشت دربارة اين) 1983(تورِتي ). به بعد 103ص : همان  ،ريندلر(كند  رياضي تشريح مي

  : گويد چنين مي
توانـد صـلاحيت داشـته     اين از قديم جا گرفته است كه تعادل و تساوي عدديِ جرم و انرژي نمـي 

  )website: www.philosophy forums.com(  آدرس اينترنتي. دو يك چيز هستند باشد كه نتيجه بگيريم اين
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، به هـيچ روش  »انرژي در جرم جسم دخيل است«به هر حال، چنين استنباطي از اين قضيه كه 
هاي  فرض حتّي اگر بتوان با يكسري پيش  توان نتيجه گرفت كه انرژي داراي جرم است؛ منطقي نمي

كه گرانش، بعـد و   را به اثبات رسانيد؛ به طوري  ود، آنش رياضي اين چنيني كه به غلط برداشت مي
كه ماده به انرژي و انـرژي   ؛ زيرا اين)به بعد 103ص : ريندلر، همان (كنند  براي انرژي اثبات مي... 

توانـد   دهيم نمي شود و ما در بيان چنين ارتباطي، فرمولي با توازن طرفيني ارائه مي به ماده تبديل مي
انـرژي كـه بـا    ) البتّه مادة نسبيتي نـه كلاسـيكي  (حتّي در تعريف ماده . را كشف كندماهيت طرفين 

2(عكس مجذور سرعت نور 
m=E/c (ه و انرژي بيان نمي ميه، حقيقت مادشود؛ بلكه صرفاً  شود ماد

رابطة آن دو مورد نظر است از لحاظ روابط رياضي ـ فيزيكي و از جنبة تبيين ارتباط تنگاتنگ ايـن   
توان تعريفي فلسفي كـه بـه تعريـف     حقيقت خارجي، مشكلي با چنين معادلاتي نداريم؛ اما نميدو 

ه بـه ايـن روابـط و      (  متحقّق در جهان ناظر باشـد،   ماهيت خارجي يا تعريف مفهومي اشيا بـا توجـ
  .ارائه كرد) ها محتواي اصلي آن

هايي وصفي  كه چنين برداشتاز طرفي خود وي و فيزيكدانان بر اين حقيقت تصريح دارند . 2
هـاي تعريفـي اشـيا نيسـت؛ بلكـه       هـا و معـادلات رياضـي در قـوانين علمـي، برداشـت       از فرمول
  ).172ص : همان  ،مطهري(هاي وصفي است كه به تعريف آثار اشيا ناظر است  برداشت

كه اين تعاريف وصفي است، بدين شرح اسـت كـه تعـاريف وصـفي، فقـط بـه ارتبـاط         اين. 3
پذير ناظر اسـت؛ يعنـي    ديگر و توضيح آثار و خواص متحقّق مشاهده و بيروني اشيا با يك خارجي

البتـّه بـدون در نظـر گـرفتن مبـاني فلسـفي ـ        (هاي فلسفي ـ فيزيكيِ صرف   اگر فيزيكدان، با دقّت
بخواهد مفاهيم فيزيكي را توضيح دهـد، اولاً  ) منطقي كه در صدد بيان حقيقت مفهومي اشيا هستند

ترين توضيح وي  دهد، و ثانياً بيش قوانين و مفاهيم را با توجه به محتواي فرمولي آن توضيح مي آن
نظير اين سبك از تعريف، . از مفهوم قوانين علمي، بيان آثار مشاهده پذير از آن حقيقت خواهد بود

  .زند در آثار فلسفي دانشمندان موج مي

  تعريف با آثار و لوازم خارجي حقايق

  نيرو چيست؟: افكنيم مثال به اين عبارات نظري مي به طور
نيرو چيزي است كه بتواند جسمي را حركت دهد؛ به طور مثال مغناطيس، يك نيرو است؛ زيرا 

تواند سـبب سـيخ    الكتريسته يك نيرو است؛ زيرا مي. نما را به چرخش درآورد تواند عقربة قطب مي
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دارد  است كه منظومة شمسي را در گرد هم نگه مياي  ثقل، نيروي جذب كننده. شدن موي ما گردد
نيـروي  . نمايـد  ها جلـوگيري مـي   كند و از انفجار ستاره  و زمين و سيارات را در مدارشان حفظ مي
بـه دور  ) با بار منفي(ها  شود كه الكترون دارد و باعث مي الكترومغناطيسي اتم را به گرد هم نگه مي

درخشـند   كند كه چرا ستارگان مـي  نيروي قوي همچنين بيان مي... . اتم بگردند) با بار مثبت(هستة 
  ).20ص   : 1376 ،كاكو و ترينر(

كنيم كه  هاي فيزيك دبيرستان و دانشگاه، نظري بيندازيم، ملاحظه مي هاي كتاب اگر به سر فصل
مـوج،  ، )جـرم (جسـم   هـا،  ها، چگالي، گرانش، ميدان در همة تعاريف مربوط به انواع نيروها، انرژي

روابط رياضي بسنده شده يـا حـداكثر تـلاشِ    ) عام فهم(يا به توضيح عمومي  ،...الكترومغناطيس و
  .بيان وصفي و توضيح با آثار اين حقايق بوده است  نويسنده در مورد توضيح زايد بر اين روابط،

نـب اسـتاد   از اين رديف كه بگذريم، به پاسخ دادن و بررسيِ برخي از اشكالات وارده از جا. 4
ها، خـود بـه خـود ارزش فلسـفي      رسيم كه با پاسخ دادن به آن سؤالات، نتيجة گرفته شده از آن مي

  :دهد خود را از دست مي

  حقيقت انرژي داراي جرم نيست

گونـه كـه اشـاره شـد، از لحـاظ       همـان   انرژي،  جرم دار بودن و مركّب از اجزاي مادي بودنِ: أ
انرژي از اين لحاظ كه محلّ ظهور آثارش هميشه ماده بـوده اسـت،   فلسفي اثبات نشده است؛ يعني 

  .چنين توهمي را پديد آورده كه انرژي داراي جرم است و در نتيجة اين رهاورد بعد مادي دارد

  )حقيقت جسم(با رهاوردي ديگر » حقيقت ماده«

سـيد كـه انـرژي مـاده     اي ر توان به چنين نتيجـه  كه خود انرژي داراي ابعاد باشد نمي از اين. ب
گيري بر اين اساس است كه هر آن چه بعد داشته باشد، ماده خواهد بود؛ پس  است؛ زيرا اين نتيجه

يكـي  : شـود  انرژي به سبب بعد دار بودن، ماده است؛ زيرا اين مطلب بر دو پاية تحليلي بررسي مي
حقيقـت مـاده كـه همـان جسـم       كه اساساً تعريف ماده با ابعاد سه گانه مخـدوش اسـت؛ زيـرا    اين

محسوس در دنياي مشاهده پذير است، امر غير از بعد دار بودن است، زيرا تأمل در اين مسأله ما را 
احتمالاً در متن هستي، حقيقتي غير از آن چه معـروف اسـت،   . شود به حقيقت ديگري رهنمون مي

و هم از لحاظ   ظ كشفيات فيزيكي،در جريان باشد؛ پس شايد جسم و حقيقت ماديِ آن، هم از لحا
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باشند كه ذرات پر انرژيِ آن كه به ظاهر خود آن ذرات در عالم » ابرگونة سيال«معارف ناب قرآني، 
هـاي بسـياري در هـم تنيـده      مربوط به مقياس خودشان نيز ابرگونه اند، به صورت سريع با سرعت

آينـد   هاي جسميه پديد مي گونة سيال، صورت شوند، و از اين نوع به هم دوخته شدنِ ذرات ابر مي
تـوان بـه    هاي ميكروسكوپيك مـي  و اين حقيقتي است كه از لحاظ فيزيكي فقط با پيشرفت دستگاه

هـا از   بـرداري  هـا و عكـس    كه آشكار سازي آن ذرات نائل آمد، به طوري»  واقعيت ابرگونة«مشاهدة 
ولي از لحاظ قرآني و معارف آسماني، چنـين   ساختار اتم در فيزيك جديد گواه اين حقيقت است؛

  : خوانيم بينشي را از كتاب خلقت باز مي
ها و گمان  نگري به كوه تو مي و) 88): 27(نمل ( »مرَّ السحابِ تَمرُّالجِْبالَ تحَسبها جامدةً وهي  وترَىَ

هـا چـون    در حالي كـه آن  ]كني ميها را به صورت صلب مشاهده  و تو آن[ها جامدند  كني كه آن مي 
  .ابر در حركتند

، بـا چنـد وجـه    )402ص  ،15ج 1374  طباطبـايي، (مرحوم علّامه، اين آيه را در تفسير الميزان 
  : تفسير كرده است كه يكي از وجوه وي، همان تفسير به حركت جوهري ملّاصدرا است

تمام موجودات با جـوهره ذاتشـان بـه    كه  اند بر حركت جوهري و اين را حمل كرده  كه آن يكي اين
سوي غايت وجود خود در حركتند و اين، همان معناي حشر و رجوع بـه خـداي سـبحان اسـت و     

هسـت، بـه   ) پنـداري  ها را جامد مـي  تو آن(»   تحسبها جامدة«اي كه در جملة  اين معنا از نظر اشاره
شود روز  كه نمي ين معنا است؛ براي اينتر كه همين امروز كه قيامتي به پا نشده متحركّند، مناسب اين

: 1374طباطبـايي،  ... (ها چون ابر ظرف گرفت قيامت را هم براي جامد ديدن و هم براي حركت آن
  ).577، ص 15ج 

هـاي ويـژة فلسـفي و     صدر المتألهين شيرازي در مباني بحث حركت جوهري، پس از استدلال
به چند آيه از كلام خداوند استشـهاد و اسـتناد     ذشته،قبل از استشهاد به گفتار فيلسوفان و عارفان گ

هاي مورد استشهاد وي، همين آيـة سـوره نمـل اسـت و منظـور علّامـه        كرده كه نخستين آيه از آيه
  :ازحمل آيه بر حركت جوهري، استشهاد ملّاصدرا است

ي نگفتـه،  ايد و هيچ حكيمـي چنـين سـخن    و اما گفتار شما كه ايجاد مذهب جديدي در فلسفه كرده
است؛ زيرا نخستين حكيمي كه اين سخن را در كتـابش بيـان فرمـوده، همانـا     ) بر من(دروغ و ظلم 

و : جـا كـه فرمـود    هموكه راست گفتارترين حكيم و سرآمد حكما اسـت؛ آن   خداوند سبحان است؛
 ،ازيصـدر المتـألهين شـير   ) .... (آيات ديگر(و » تري الجبال تحسبها جامدة و هي تمر مرّ السحاب

  ).110ص   ،3ج : ق  1383، 1341
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هيچ يك بر ظرافت گفتار خداونـد   حكيم خوش ذوق و بي نظير شيراز و همچنين پيروان وي، 
حركـت ذاتـي     همة ايشان فقط به جنبـة . اند در مورد حقيقت ماده و جسم در اين آيه توجه نداشته

اند كـه   توجهي مبذول نداشته) ها چون كوهو ساير اشيا هم(ها  اشيا توجه كرده و از بيان حقيقت كوه
حقيقـت بـاطني اجسـام،    «كه  است؛ چون كه خداوند به ظاهر در صدد بيان اين» اي ابرگونه«از نوع 

بـدين  . هـا  بوده است، نه فقط صرفاً بيان حركت ذاتي آن » ابرگونه بوده، در حركتند يعني ذات اشيا، 
كننـد كـه    اي داشته، چنان پيچ در پيچ حركـت مـي   هتوضيح كه اجسام در ذات خود، حقيقت ابرگون

به شكل ذره است بـه گمـان مـا      اي كه ماند؛ يعني همان ذره اثري از تكه تكه بودن ذات اجسام نمي
نتـايج   از اين رهاورد بسيار عـالي، . كه خود آن ذره ماهيت ابرگونه دارد ها ذره است؛ در حالي انسان

طلبـد و مـا در بسـط     اي مسـتقل مـي   خيزد كه پرداخت به آن، مقاله ميمعرفتي و فلسفي فراواني بر 
 جسم به ابعاد«مطلب خواهيم كوشيد؛ ولي نتيجة نهاييِ ما از انتقاد بـه احتمـال   : اين اسـت » تعريف

اي، جسـم در ذات   قوي، به ويژه با توجه به شواهد تجربي حاصل از آشكار سـازهاي اتمـي ـ ذره   
گماني اسـت  ) مربوط به صورت جسمي(ابرگونة سيال است و بعد دار بودن متحقّق خارجيِ خود، 

كه ما از اجسام عالم داريم و اين به معناي رد صورت جسميه نيست، بلكـه بـدين معنـا اسـت كـه      
ها به سه دليـل اجسـام را    و ما انسان) آن هم با حقيقت ابرگونة سيالش(جسم خارجي جسم است 

  :كنيم ه مشاهده مياين گونه صلب و شكل گرفت
  رسند؟ چرا اجسام صلب به نظر مي

اي زياد است كه اين ذرات مادي به هم بافته شده  سرعت حركت ابرگونة ذرات ماده به گونه: أ
  .دهند و عناصر و اشياي سفت و سخت را شكل مي

و چـون روح  (ها و عدم لطافـت طبـع    ها به سبب انس داشتن با اشكال و صورت ما انسان. ب
  .توانيم به حقيقت ابرگونة سيال اجسام نفوذ كنيم نمي...) انرژي و
تـوانيم از   ها از لحاظ جسماني، جسمي با حقيقت ابرگونه سيال داريـم و نمـي   خود ما انسان. ج

بـا ايـن   . حصر ماده و جسم سفت و سخت گذر كرده، به عالم لطيف ابرگونة سيال اشيا وارد شويم
صر اين صلب و سخت بودن جسم خود و اجسام ديگر را در هم شكسته، همه، انسان قادر است ح

از لحاظ مشاهده ظـاهري فقـط   ). (7ص :  1366كاپرا، . (عالم ابرگونة سيال جهان را در هم نوردد
آورند و از لحاظ ذاتـي و روحـاني،    ابزار آلات ميكروسكوپي چنين سفر شگفت آوري را فراهم مي
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هاي دنيايي و حيـواني و آراسـتن دل و    آلود، تصيفة روح از پليدي لمِ رمزيگانه راه راهيابي به آن عا
جان با فضايل خداوندي و همچنين هماهنگي با نغمـة طربنـاك نواختـه شـده در حقيقـت هسـتي       

بيش نيست كه حقيقتـي پـا در وراي مـاده دارد و انسـان را بـا        »عالمي ماده نما« اين جهان، ). است
كند؛ از اين رو، جهان نامطمئن و فريبنده است، و انسان  مي» ماده انگار«و » رماده باو«ديدن خويش 

هاي طولاني از تاريخ، نمودهاي پيچيـدة   كه در دوره كشاند، و مگر نه اين را به خطاهاي فراواني مي
پنداشتند، و حقيقـت   وران بزرگي را چنان فريفته بود كه اعراض را جواهر مي انديشه  طبيعت جهان،

دانستند؛ وانگهي در حقيقت همـين مـاده نيـز اختلافـات      هاي چشم مي ابصار را پرتو افشانيِ سلول
همان  ،طباطبايي(فراواني به بار آورده، انحراف فكري بسياري را در فهم محققّان ايجاد كرده بودند 

گرگون داشـته،  هاي دي هاي معكوسي كه از اين طبيعت  دائماً متبدل به صورت بسا فهم). 119ص : 
كرده اسـت و اكنـون بـا پيـدايي      ها همان فهمش بر سيطرة دانشِ بشري حكمراني مي ها و قرن سال

هـايِ   هـا و فهـم   هاي فيزيك، شيمي و زيست شناسي، برداشت فنون دقيق ميكروسكوپيك در زمينه
به طـوري   ؛جان؛ به طور كامل متزلزل شده است به ظاهر بي  انسانِ متمدن از حقيقت جسم و مادة

  : گويد كه استاد مطهري در اين زمينه مي
تـر   حالا اثبات وجود ماده از اثبـات وجـود روح مشـكل    ]كه[و حتّي امثال راسل هم مي گويند 

است؛ چون اگر ما ماده را تعريف كنيم، به چيزي كه داراي ابعاد است، ثابت كردن آن امروز خيلـي  
هسـت كـه تظـاهراتي دارد و در يكـي از تظـاهرات       توان گفت چيزي همين قدر مي. مشكل است

آيد و در يكي از تظاهرات خودش ايـن   دانستيم، در مي خودش به صورت آن كه ما تا حالا ماده مي
براي ما چنين نمودي دارد، آن في حد ذاتـه چنـين    ]كه[شايد اين تظاهر هم . ... تظاهر را هم ندارد

  ).179ص  ،7ج : همان   ،مطهري... (شود مشكلي مي نمودي هم نداشته باشد و لهذا خيلي كار
به هر حال با توجه به معنايي . واقعاً اين مسأله، بحراني جدي در علوم جديد پديد آورده است 

كه از كريمة سورة نمل به نطق كشيده شد، اين عالم يعني جسـم و مـادة ظـاهراً صـلب و سـخت،      
ت سـطح دار بـودن، حقيقـت ديگـري دارد، بلكـه      كه، غير از اين سـه بعـدي و سـخ    افزون بر اين

                                                                 
    فلسفي ـ عرفاني از سيستم زمين مركزي است، اين   ه تحليلي كلامي ـك.... مركز عالم كجا است؟ «نويسنده در مقالة

  .هايي از اين حاكميت را به خوبي ترسيم كرده است روند و نمونه
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حقيقتش بالذاّت، پا در عالم غير مادي دارد بدين معنا كه ماده غير از مادة مشهود و نمودار است، از 
رغم تجربي مسلك بودنِ وي و مخالفـت او بـا فلسـفة     به ) 1952ـ1859(اين رو گفتار جان ديويي

   ه، دقيـق و ظريـف اسـت كـه در كتـاب جسـتجوي       ارسطويي و افلاطوني، در مـورد حقيقـت مـاد
  : گفت يقين

  )393ص  ،8ج : همان  ،كاپلستون(ماده و قشريت بنيادشان در جهان غير مادي است 
  .با صرف نظر از انديشة تجربه گراييِ ديويي، مطلب وي بسيار غني و عالي است 

  )عالم بعد(پنداشتيم  تر از آن چه مي عالمِ صورت، عالمي گسترده
كه دومين اشكال بر سؤال انكاريِ استاد مطهري دربارة بعد دار بودنِ انرژي و در نتيجه،  دوم اين

، ماده بودن نيست؛ زيـرا از  )صورت داشتن(لازمة بعد دار بودنِ چيزي : مادي بودن انرژي اين است
هاي مربـوط   ن كه در آيهاند؛ چنا لحاظ وقوعي بسيار اتفّاق افتاده است كه ملائكه، تمثّل مادي داشته

  :خوانيم به حضرت مريم مي
پس مريم از آنان پوششي بر گرفت؛ سپس روح خودمان را به سـوي او فرسـتاديم تـا بـه صـورت      

  ).17): 19(مريم (و نمايان شود   ]شكل يافته[بشري بر او 
مـين را در  افزون بر اين تمثيل، بسياري از مردم در زمان پيامبر، ملائكـه، و بـه ويـژه جبرئيـل ا    

كلبي ديده و   براي مثال، جبرئيل را بارها به صورت دحية(كردند  هاي گوناگون مشاهده مي موقعيت
آيا ايـن تمثّـل و شـكل يـافتن،     : حال پرسش اين است). اند كه دحيه كلبي است يا جبرئيل نشناخته

شود و نقطه وجود  طه مينق  بدون بعد است يا با بعد؟ اگر بدون بعد باشد كه به قول استاد مطهري،
باشد كه به يقين با صورت   خواهد بود و اگر بعد داشته) و عدمي(خارجي ندارد؛ پس صرف توهم 

اي از آثار آنان است، نه  آيا در اين شكل سه بعدي كه البتّه گونه. شود سه بعدي ظاهر مي) برجسته(
ماني باشد؟ روشـن اسـت كـه    ها مادي و جس اش اين است كه ذات آن ذات حقيقي خودشان لازمه

عقلاً چنين التزامي صحيح نيست؛ زيرا اولاً سه بعدي بودن از ذاتيات ماده نيست و ثانياً بعد مربوط 
به صورت است، نه ذات؛ پس تمثّل عقول و ملائكه در عالم ماده و جسم بـا صـورت سـه بعـدي،     

ين نوع تمثلاّت از نوع مثال منفعـل در  بايد توجه داشت كه ا(كند  ها را سه بعديِ مادي نمي ذات آن
  ).پذيرد نفس انسان تحقق مي

به معنـاي  (مادي   منحصر به صورت جسيمة از اين توضيح مشخّص شد كه صورت سه بعدي، 
عالم صورت، عالمي بس فراتـر  . بعد دار بودن نيز لازمة ذاتي ماده نيست  نبوده و در نتيجه،) معهود
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  دارد و صـورت محسـوس و مشـاهده پـذير،    ) هاي مشهود مادي ا صورتدر مقايسه ب(از تصور ما 
  .هم در آن تنيده شده، يك بخش ازآن حقيقت است» زمان«اش كه  گانه ابعاد سه با

عارفان صاحب نام و گرانقدر دورة اسلامي نيز با الهام از آيات و روايـات معتبـر دربـارة عـالم     
؛ بدين )به بعد 481ص :  1375قيصري، (ئكه قائلند مثال و صورت به تمثّل و صورت دار بودن ملا

سبب، ملائكه نيز براي تحقّق و فعليت يافتن در هستي، بـه صـورت نيازمندنـد منتهـا بـا صـورت       
دانيم كـه صـورت داشـتن     اند و ما مي مخصوص به حقيقت وجودي خودشان است كه محقّق شده

هـا را   توانـد آن  هر نشوند، هيچ انساني نمييعني بعد داشتن و اگر ملائكه با صورت ابعادي خود ظا
  ).هاي روحي مسأله نيز لحاظ شود البتّه بايد جنبه(مشاهده كند 

انرژي اگر بعد دار باشد، لزوماً ماده و . رسيم با نظر به اين توضيحات به بعد دار بودن انرژي مي
  .دار نخواهد بود جسمِ جرم

  :كنيم تقال انرژي را نيز بررسي ميبا اين رهاورد دقيق و ظريف، نقل و ان. ج

  نقل و انتقال انرژي

ذات مـادي داشـتن انـرژي را نتيجـه گـرفتن،       استاد از نقل و انتقال داشتن انرژي،  6در پرسش 
زيرا  با فرض ثبوت اين نقل و انتقال، لزوماً انرژي، حقيقتـي مـادي نخواهـد      خالي از تأمل نيست؛

سـه بعـد دارد، ولـي ذاتـاً مـاده      «كه گفتـيم    بودن عالم صورت دار داشت؛ چون كه همان سخن بعد
نگر و  بدين توضيح كه صورت مثالي با ظهور ميان انسانِ ماده. شود در اين جا نيز مطرح مي  ، »نيست

گانه متحرك اسـت   در ابعاد سه) به ويژه درموارد ذكر شده از قرآن و روايات معتبر(تمثّل بر آدميان 
جـايي در مظـاهر    هـا را بـا حركـت و جابـه     باط برقرار كرده و انسان نيز آن صورتكه با انسان ارت

گويد و وي از مشـاهده   مي كند؛ براي مثال ملكي به حضرت مريم تمثّل كرده با او سخن مشاهده مي
گويد كه  اي؟ ملك پاسخ مي چرا در خلوت زني پاك سرشت وارد شده  !آن ملك ترسيده كه اي مرد

كند كه ملكي در شـكل يـك مـرد     اين ماجرا به روشني بيان مي. مأمور الاهي هستم من، بشر نبوده،
؛ پس اين صـورت، صـرفاً سـه بعـد     ... رود و  گويد؛ در كنارش راه مي ظاهر شده با مريم سخن مي

ثابت و ساكن ندارد كه انسان با  گرديدن به دورش او را مشاهده كنـد؛ بلكـه افـزون بـر سـه بعـد       
توان از نقل و انتقـال داشـتن    جايي و نقل و انتقالِ صورتي و ابعادي نيز دارد؛ پس نمي جابه  داشتن،
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ذات مادي او را نتيجه گرفت؛ بنابراين، در مسألة مورد بحث نيز همين مطلب صـادق اسـت     ملك،
را بـه مـاده و     آن) به فرض ثابت شدن اين مسأله(توان به صرف نقل و انتقال داشتن انرژي  كه نمي

يعني روح انسان بـا    يابد؛ شود كه تمثّل در روح انسان تحقّق مي باز هم تأكيد مي. (جسم ارجاع داد
  ).كند عالم مثال ارتباط برقرار مي

اشـغال مكـان كـه در      به همين ترتيب، قابليت به اشـارة حسـي، داشـتن وضـع و محـاذات،     . د
ه ذات انـرژي ارتبـاطي نـدارد كـه     مطرح شده، به روشني قابل حل است و ب 14، 13، 7هاي  سؤال

  ).به ويژه اگر تمثّل ملائكه بر حضرت ابراهيم را در نظر بگيريم(را نتيجه بگيريم   جسم بودنِ آن

  و معناي حركت» توانايي انجام كار«تعريف انرژي به 

؟ ، معناي حركت از انرژي را استنباط كرد»توانايي انجام كار«توان از تعريف انرژي به  آيا مي. ج
  .شود نيز روشن مي 19پاسخ سؤال ) 17شمارة (با تحليل و دادن پاسخي دقيق به اين سؤال 

هسـتند، نـه نـاظر بـه تعريـف      ) وصف و تعريف به آثار(هاي وصفي  گونه تعاريف، تعريف اين
اثرِ انرژي بـر روي جسـم اسـت، نـه       چون انجام دادن كار يا خود كار،. ماهوي وحقايق ذاتي اشياء

توان انرژي را مساوي با حركت، و تبديل شدن ماده به انرژي را برابـر بـا تبـديل     ت آن نميجزء ذا
ماده به حركت دانست؛ زيرا در نقد علّامه نيز گفتـه آمـد كـه چنـين تحليـل فلسـفي از فيلسـوفان        

افزون بر اين، به طور كامـل بـديهي   . اند، مشاهده نشده است فيزيكدان كه به وصف انرژي پرداخته
را بـه حركـت     من كه با انتقـال نيـرو از بـازويم بـه ميـز آن     «تواند ادعا كند  است كه هيچ كس نمي

جا شد، انرژي پتانسيل بازوي من همان حركت است كه در قالب حركـت   چون ميز جابه  آوردم، در
ز كه حركت ميز اثرِ انرژيِ وارد شده است، نه خود انرژي، و نيـز حركـت مي ـ   چون» !ميز محقق شد

؛ البتّه اگر بخواهيم نظر علّامه »ميز تبديل به حركت شد«: تواند بگويد  حركت ميز است وكسي نمي
تبـديل شـدن مـاده بـه     (و استاد را توجيه كنيم، شايد بتوان گفت كه تطبيق اين موضوع با حركـت  

ركـت  كند؛ يعني ح با توجه به اثر انرژي در جوهر جسم است كه در آن جوهري ايجاد مي) حركت
كـه انـرژي همـان     جوهري جسم معلول انرژي است كه همان وصف انرژي به آثار است، نـه ايـن  

اما نه علّامه و نه استاد، هيچ كدام مطلبي ندارند كه بتوان از آن مطلب چنين تـوجيهي    حركت باشد؛
  .را برداشت كرد؛ بلكه تحليل وي هر دو به حقيقت انرژي ناظر است
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  حيح نيستتعريف انرژي به حركت ص

توان آن را به  توان انرژي را به حركت تعريف كرد، حتّي نمي با توجه به اين توضيح نه تنها نمي
توانايي انجـام  «اش ماده اولا بودن انرژي است؛ زيرا تعريف انرژي به  نيز تفسير كرد كه نتيجه» قوه«

ر اسـت و ايـن بـدين    تر به ظهورات انرژي بر روي جسم ناظ يك تعريف وصفي است و بيش» كار
يابد؛ پـس حقيقتـي    جايي و انجام كار را مي جابه  معنا است كه با وجود انرژي، ماده و جسم توانايي

دهد و بايـد بـه    ما را دربارة حقيقت خود فريب مي  خارج از جسم است كه آثارش بر روي جسم،
  .دنبال يافتن آن حقيقت خارجي باشيم، نه توجيه و تفسير آثار آن

كه ـ چنان كه اشاره شد ـ استاد در برخـي     ة بسيار مهم و اساسي كه بايستة تذكرّ است اينمسأل
كنـد كـه گـويي مطلـب بـدين       موارد از سؤالات انكاريِ خويش طوري جوانب مسأله را مطرح مي

دهند كه گـويي بـه    روشني است؛ براي مثال در مورد بعد دار بودن انرژي، چنان سؤال را پاسخ مي
دهـد كـه    چنان پاسخ محكم به آن مي  راي جرم ابعادي است يا در مورد همين نقل و انتقال،يقين دا

گويا ذات انرژي به يقين داراي نقل و انتقال مادي است؛ ولي ما از كنار ايـن مسـأله بـدين راحتـي     
  :گذريم، بدين ترتيب كه نمي

) رژي يـا آثـارش بـر مـاده    يا اعراض خود ان(همه اين مطالب، ناظر به اعراض و آثار انرژي . 1
  .است، نه ذات جوهريِ آن

زيرا با ذاتـي مواجـه هسـتيم كـه       در مورد انرژي به دنبال حقيقتي فراتر از اين مسائل باشيم؛. 2
  .حتّي ماده را تحت سيطرة خويش قرار داده است

اتـي را  حس گرايانه نبوده، بايد دقّت نظرهاي مـاهوي و ذ   هاي سادة تحليل  وظيفة فيلسوف،. 3
  .درمورد حقايق به كار گيرد

هميشة تاريخ و در همـه جـاي علـم و فلسـفه       هاي جزمي، اظهار نظرِ جزم گرايانه و تحليل. 4
هاي بسياري به بار آورده است؛ بنـابراين، بايـد بـه چنـد سـؤال اخيـر اسـتاد         زا بوده و آفت مشكل

  :اوش در حقايق عيني بپردازيمبه ك) عقلي و علمي(برگرديم و به جاي جزميت بدون پشتوانه 
  )نگري به حقايق عيني با واقع(سؤالات واقعاً فلسفي 

  حقيقت و ماهيت انرژي چيست؟. 1  
  امري جوهري يا كيفيت عرضي است؟: حقيقت حرارت چيست. 2  
  تعريف دقيق فلسفي از انرژي چيست؟. 3  
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  ل ماده و انرژي چه نوع تقابلي است؟تقاب شود، كه ماده به انرژي و انرژي به ماده تبديل مي اين. 4  
تواند بـه آن تبـديل و بـه     داراي چه حقيقتي است كه ماده مي  اين انرژي درهر صورتي باشد،. 5  

  يا انرژي در شرايط خاص به ماده تبديل شود؟  ظاهر محو شود
  )اثر قوي يا ضعيف(انرژي چه گوهري دارد كه در تار و پود ماده و جسم اثر دارد؟ . 6  
  خواص ذاتي انرژي چيست و اعراض آن كدام است؟. 7  
انـد يـا از سـنخ حقيقـت      مـادي   :موج و امواج گرانشي و الكترو مغناطيسي چه حقيقتي دارند. 8  

  انرژي هستند؟
  عالم چيست؟ ماده است يا از سنخ حقيقت انرژي؟» مادة سياه«حقيقت . 9  

هاي فلسفي و فيزيكـي   ها و پژوهش نو آوري هاي فلسفي، و سؤالاتي از اين قبيل كه در نگرش
  .كند توليد مي
  :تر ماده و انرژي هر كدام صورتي از يك حقيقت بسيط. ب

  رسيم كه آن ، به نظرگاه دوم استاد مطهري مي»انرژي ذاتاً ماده است«با گذر از بطلانِ اين نظرگاه كه 
اسـت و مـا مـوارد مهمـش را بيـان      هاي گوناگون و در آثار مختلف خود مطرح كـرده   را با عبارت

  :كنيم مي

  تر حقيقت بسيط  مواردي از گفتارهاي استاد دربارة

هاي الاهيات شفا، پس از بيان فرقِ مادة فلسفي و مادة فيزيكـي   استاد مطهري در سري درس  :أ
  :اشاره كرده است» اصل بسيط«به اين 

مطـرح اسـت، از نظـر     ]بـالعكس  و[و لهذا آن چه امروز تحت عنوان تبـديل مـاده بـه انـرژي     
نشان دهندة اين است كه حقيقتي وجود دارد كه استعداد ماده بـودن و يـا انـرژي شـدن     [فيلسوف 

معدوم شود و بعد انـرژي پيـدا شـود بـدون      ]در اصطلاح فيزيك[شود كه اين ماده  آيا مي. ]دارد را
  او اسـت كـه تبـديل بـه ايـن شـد؟       گوييـد  كه مي كه هيچ ارتباطي با گذشته داشته باشد؟ يا اين اين

از حالت ماده بودن و انـرژي بـودن وجـود داشـته     » تر حالت بسيط«پس بايد يك  ]چنين است اگر[
گذارند و چون آن شـكل   گيرد، اسمش را ماده مي تر وقتي اين شكل را مي باشد كه آن حالت بسيط

. تـر هسـتند   اي بسيط رت براي مادهگذارند؛ پس ماده و انرژي دو صو را بگيرد، اسمش را انرژي مي
گويد آخر كار بايد بـه مـادة محـض برسـيم      گويد كه آن، ديگر ماده محض است؛ مي فيلسوف نمي

  ).58ص  ،8ج   :همان   ،مطهري(
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كه در اين عبارت دو مطلب و دو مبنا با هم خلط شده و نوعي ناسـازگاري   با صرف نظر از اين
ت از واپسين عبارت استاد، قسمت اولِ متن، گوياي مبناي مورد خورد و با گذش در آن به چشم مي

  .ترند بحث است كه ماده و انرژي هر كدام صورتي از يك حقيقت بسيط
  :شود، عبارت است از نقدي كه متوجه اين مطلب مي: نقد

ن در گفتار وي بر همان مادة اولا نـاظر اسـت كـه مشّـائين بـه اثبـات آ      » حالت بسيط«منظور از . 1
  .»آخر كار بايد به مادة محض برسيم«: پردازند؛ چون در پايان گفت مي

اسـت كـه بـداهتاً    » جدا كردن مـاده و انـرژي  «و   »ارجاع انرژي به ماده»  ناسازگاري كه گفته آمد،. 2
  .ناسازگارند

 وي با اين مطلب در صدد اثبات جسم، صورت و مادة اولا است؛ همان سه جوهري كه مشاّئيين. 3
  .اند، و مطلب جديدي ندارد به اثبات آن پرداخته

  .پردازيم كه پس از بيان موارد استقرا شده از آثار استاد به آن مي. انتقاد اصلي بر كلّ اين مبنا باقي است
سينا، پس از طرح اشكالات  هاي فلسفي از كتاب النجاة بوعلي همچنين استاد در سري درس. ب

اد و در نتيجـه، ارجـاع انـرژي بـه مـاده، بـه ايـن نظرگـاه تصـريح          مربوط به انرژي كه مذكور افت ـ
  :است كرده

خواهند بگويند كه آن اصلي كه ماده و انرژي هر دو حالت او  كه در همين نظريات مي ديگر اين
گفتـيم مـاده، ديگـر از مـاده بـودن       هستند كه در واقع او را بايد بگوييم ماده و اين را كه تا حالا مي

آيد و گـاهي بـه آن صـورت؛ يعنـي      مي ، او يك چيزي است كه گاهي به اين صورت درخارج شد
شود و گـاهي نـه؛ پـس فـرض شـده       آيد؛ يعني داراي مقدار مي مي گاهي به صورت ماده قديمي در

خواهد به  به هر حال، نظرية جديد مي. تواند منفك از مقادير وجود داشته باشد است مادة اصلي مي
در واقع، مـاده را يـك مرحلـه     . اند، معتقد شود دانسته از آن چه تاكنون آن را ماده ميتر  اصلي بسيط

دانستيم اين خودش يك صورت است، ماده يك مرحله بايـد   جلوتر ببرد؛ اين را كه تا حالا ماده مي
  ).179ص  ،7ج : همان   مطهري،... (تر برود عقب

  نكات انتقادي اين مطلب قابل توجه است

را به صورت مجهول بيان كرده است، شايد   كند و آن ا توجه به اين نظرگاه كه استاد نقل ميب. 1
نيـروي  «نيتس منظور نظر باشد كه از اصـل واحـد بـه صـورت      برخي از گفتارهاي اسپنسر و لايب



 

  
    

  
    

 
    

   
    

 
 

ژي
 انر

ت
اهي
و م

ت 
قيق
ة ح

ربار
ي د

هش
پژو

  

325 

: همان   ،لازي(» انعكاس و پژواك نيروهاي متافيزيكي«و ) 147ص  ،8ج   :همان   ،كاپلسون(» مطلق
كنـد   يا نظرية انيشتين موردنظر باشد كه ميدان را به صورت جوهر مطرح مي  اند ياد كرده) 137ص 

از اين نوع بيان مجهول روشن . ؛ اما استاد تصريحي بر مطلب ندارد)سايت انجمن فلسفه ،انيشتين(
كـرده   كه مطرح شود نقـل  شود كه نظر خود استاد به آن معطوف نيست؛ بلكه صرفاً به سبب اين مي

هـا   اسـتاد در كتـاب توحيـد نيـز بـه ايـن اصـل واحـد اشـاره داشـته اسـت كـه منظـور آن             . است
  :است» خداوند ارادة«

  اصل واحد

گـردد، مـا    مي كه ماده و انرژي، هر دو به يك اصل واحد بر خواهند بگويند بعد از اين ايشان مي
يك خواست و طلب وجود دارد،  كه بگوييم اگر بخواهيم تعريف كنيم به همان اصل واحد، جز اين

گوينـد ريشـة مـاده و انـرژي      آن همان است كه مـي : خواهند بگويند ايشان مي. چيز ديگري نيست
  ).173ص : همان   ،مطهري... (آمده است» ارادة خدا«همان است كه در اديان به نام  است؛ 

يك مسألة كاملاً فيزيكـي،   ، چنين تأويل متافيزيكي از چنان كه استاد نيز اين مطلب را نقد كرده
تـوان مسـألة    هـا نمـي   گونه تحليـل  با اين. توان چنين تطبيقي كرد ساده لوحي است و به راحتي نمي

دامنگيـر    هـاي بسـياري دربـارة كشـف حقـايق،      جوهر و عرض را به جايي رساند؛ بلكـه انحـراف  
  .شود دانشمندان مي

شود، نه عرض، و  ورت جوهر مطرح ميبه هر حال به ص» اصل واحد«نقد دوم اين است كه . 2
ويرانگر نظام عددي جواهر خمسه مشائين است كه اسـتاد طرفـدار   » تر اصل بسيط«جوهر بودن آن 

شديد عدمِ تغيير اين نظـام اسـت و در واقـع، ايـن مطلـب بـا گفتـار وي در مـورد عـدد جـواهر،           
  .دارد تناقض

  ها تغيير عدد جواهر و ترتيب آن

تر از ماده و انرژي فرض شود،  اگر قرار باشد اصلي بسيط: ن شرح استتوضيح اين مطلب بدي
و انرژي و ماده نيز هر كدام صورتي مستقل از آن اصل واحد باشند، در اين حالت نه تنها آن اصـل  
بسيط جوهري مستقل خواهد بود، بلكه انرژي نيز به صورت جوهري در مقابل ماده جلوه خواهـد  

تـر بـرود؛ يعنـي در     ده يك مرحله كه استاد گفت، و شايد دو مرحله عقـب كرد، در اين صورت، ما
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نمُايد كه بعد از جوهر عقلي و نفس، جوهري فرض كـرده، بـه    مي ترتيب جواهر چنين تحولي رخ 
تر از ماده و انرژي دارد،  كه اصلي بسيط) تازه اگر امري متافيزيكي تلقّي نكرده باشيم(اثبات برسانيم 
پس از آن ماده را كه با جوهرِ صورت و جسم قرين خواهد بـود؛ در نتيجـه تعـداد     سپس انرژي و

  .جواهر به هفت جوهر خواهد رسيد
باز هم حقيقت انرژي مبهم است؛ يعني روشن نيست كه به صورت جوهري   در اين مطلب،. 3

  .محقّق شده است يا به صورت عارض بر ماده

  نتيجة نقد و بررسي نظرگاه دو استاد

  :ها كلّ احتمالات فلسفي در مورد انرژي عبارتند از گاه ا بررسي اين نظرب
آيـد   انرژي در حقيقت، جوهري مستقل از ماده است و جوهر ششم از جواهر مقولي به شمار مي. 1

  ).نظرگاه علاّمه طباطبايي(
از ايـن دو   تـر  انرژي و ماده هر دو، به رغم جوهر بودنشان، ظهور و صورتي از يك جوهر بسيط. 2

نظر ضعيفي كه استاد مطهـري بـه   (دارند كه در اين صورت، عدد جواهر، به هفت خواهد رسيد 
كه كساني كه اين اصل جـوهري و بنيـاديِ    نظر از اين با صرف) صورت گفتة ديگران مطرح كرد

 ـ واحد و حقيقت بسيط را مطرح كرده ر اند، رويكردي متافيزيكي بر آن دارند، نه پژوهشي ناظر ب
  .حقيقت و گوهر انرژي

هاي گوناگون ماده باشد كه در اين صورت، انرژي، جـوهر   احتمال دارد انرژي، صورتي از حالت. 3
نظـر راسـخ   (مستقلّي نبوده و از عوارض ماده و يا تحقّقي جوهري با تحصلِ مادي خواهد بـود  

  ).استاد مطهري
هاي علمي بـراي   تواند از ارزش كه مياحتمالات ونظريات مطرح شده از سوي اين دو بزرگوار 

هر كدام از اين سه نظر بر فرض اثبـات و  . آمد  پژوهش به شمار آيد، اين سه احتمال است كه گفته
ها اشاره شد، و ما در مقالة  اعتبار علمي، پيامدها و آثاري در مباحث فلسفي دارند كه به برخي از آن

  .ايم مستقلي به آن پرداخته
هايي كه به سـؤالات و اشـكالات اسـتاد مطهـري در      آمده، و پاسخ  هاي پيش رسيبا توجه به بر

هـا و   جوهريت انرژي داده شد، پر واضـح اسـت كـه احتمـالات اسـتاد مطهـري بـا اشـكال          زمينة
رو است؛ يعني رد كردن جوهريت انرژي به اين سادگي نيست كه بـا طـرح    هاي جدي روبه ضعف
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هـاي   ه، قابليت بررسي و كاوش را از دست بدهد؛ بلكه با بررسيچنين اشكالاتي رو به ضعف نهاد
مبني   شود كه احتمال علّامه طباطبايي، به عمل آمده كه به اختصار از منظر نظر گذرانديم، روشن مي

  گيرد؛ به ويژه با آثار معرفتي و جهانشناختي كه در مباحث قوه و فعل، قوت مي  بر جوهريت انرژي،
ترين قوت اسـتدلال و استشـهاد در    آيد، بيش پديد مي... ارتباط ماده با مجرّد و  ده،حركت، زمان، ما

اين بحث، جوهر بودن انرژي است، نه عرض بودن آن بر ماده؛ البتّه احتمال دوم استاد مطهري نيـز  
خـواهيم   قوتي بالنسبه دارد كه قابل تأمل است؛ اما با اين احتمال باز هم، با جوهريت انرژي مواجه

  .بود كه تقويت ديگري بر نظر علامه طباطبايي است
هـاي   هايي كه در زمينة انرژي از نظرگاه اين دو بزرگوار به عمل آمد، افـق  با همة نقد و بررسي

هـا اسـت    شود و ما نيز به الهام از اين افق گشايي فكريِ بسيار والاي ايشان بيش از پيش نمايان مي
  .قرار داديم كه مسأله را مورد كندوكاو
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  منابع و مأخذ

مركـز   ،قـم  ،شرح مقدمه قيصـري بـر فصـوص الحكـم     ،الدين آشتياني سيدجلال .1
  .1375انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چهارم، بهار 

 ،تهـران  ،جـلال الـدين مجتبـوي    ،كليات فلسفه  آوروم، ،پاپكين، استرول، ريچارد .2
 .ق 1421/  1379 ،حكمت، شانزدهم

 .ش 1379اول،  ،دفتر تبليغات اسلامي ،قم ،محمدجواد رضايي ،مابعدالطبيعه ،چاردتيلور، ري .3

كتاب، رابطه علـم و    حاشية  ،) از واتيهد(ها  سرگذشت انديشه ،جعفري، محمدتقي .4
 .2ش، ج  1371اول  ،دفتر نشر فرهنگ اسلام ،تهران ،عبدالرحيم گواهي ،فلسفه

حسـين    رضـا منصـوري،   ،شـناختي  هانخاص و عام كي  نسبيت ،ولفگانگ  ريندلر، .5
 .1375 ،اول ،مركز نشر دانشگاهي ،تهران ،معصومي همداني

المتعاليـه    الحكمة(الاسفار الاربعه  ،صدرالمتألهين شيرازي، محمد بن ابراهيم قوامي .6
 ،ق 1383/  1341 ،)افسـت ( ،انتشـارات حيـدري   ،تهران ،)ةالاربع الاسفار العقلية في
 .3 ج

 .15 ج  چهارم، ،اسماعيليان ،الميزان في تفسير القرآن، قم ،حمدحسينطباطبايي، سيدم .7

، الاسـلامية الاعـلام   مركز نشر مكتب ،قم ،الحكمهبداية ،طباطبايي، سيدمحمدحسين .8
 .ق 1410/ 1368 ،سوم
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 ،قـم  ،سيدمحمدباقر موسوي همـداني  ،تفسيرالميزان ،طباطبايي، سيدمحمدحسين .9
 .15ج  ،ش 1374پنجم  ،دفتر انتشارات اسلامي

الحكمه، به تحقيق علـي زارعـي شـيرازي، قـم،     نهاية ،طباطبايي، سيدمحمدحسين .10
 . ق 1417/  1375علميه، چهاردهم،   انتشارات جامعة مدرسينِ حوزة

 .ش 1366االله دادفرما، تهران، كيهان، اول،  كاپرا، فريتيوپ، تائوي فيزيك، حبيب .11

 .ش 1377تهران، سروش، اول،  كاپالدي، نيكلاس، تاريخ و فلسفه علم، علي حقي، .12

سـروش، و   ،تهـران  ،الـدين اعلـم   كاپلستون، فريدريك، تاريخ فلسفه، امير جـلال  .13
 .5ش، ج  1375علمي و فرهنگي، سوم، 

 ،سروش، و علمي و فرهنگي ،تهران ،بهاءالدين خرمشاهي ،تاريخ فلسفه ، ـــــــ .14
 .8ج  ،1376 ،دوم

 ،سـروش، و علمـي و فرهنگـي    ،رانته ،داريوش آشوري ،تاريخ فلسفه ، ـــــــ .15
 .7ج  ،ش 1375 ،دوم

حميدرضـا   ،هـا  فراسوي انيشتين، تئوري ابـر ريسـمان   ،جنيفر ،ميچو  ،ترينر ،كاكو .16
 .ش 1376 ،اول ،ايمان ،تهران ،جودير

مركـز نشـر    ،تهـران  ،علـي پايـا   ،درآمدي تـاريخي بـه فلسـفة علـم     ،لازي، جان .17
 .ش 1362 ،اول ،دانشگاهي
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 ،ششـم  ،صـدرا  ،تهـران  ،)مجموعـة آثـار  (، الهيات شـفا  نجاة هاي  درس ، ـــــــ .22
 .7ج  ،1379، بهمن 4، 2، ج 1368
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